بدا ۵ ماست 


شماره حهارم اددی بهشت‌ماه ۱۳۱۰ سال سوم 
دارنده 
7 


"ای اداره : خیابان شاهرور کوجه قابوجی باشی 


شر کت ( ۰طبة طاوع ) طهران 


2 های ار <د ار 


به ج د ۳ ابد بر داحخت 9 


یا : 
حامه بهادی ‌ شهر ۲ 
جامه خر دانه ( شعر ) 
و استن (شمر ) 
نکو خویی دبدخویی 
میانه ممان و هو ادادانش 
از روز نامهای دیگرای 
کا فنامه 
بادداشتهای تأدیخی 
تار ین ها 


سر 
که اش شرق وغر بت 


یاد کار فردوسی(کتاب) 


۳ دی 
ِ« 4 
هدا ۳ 

* بله‌ور 
صد هی 

‌ و دی 
ممان 


صفده 
۳۰۵۹ 
۳۷۰ 
۳۳ 
۳۱۹۵ 
۳۳۹۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۰ 
نش 


۳۷۳۹ 


3 کم ما 
1 / 


۳ سوم ار دی بهشت ما ۱۳۱۵ شماره جهازم 


گفتهای ار جدار 
ای تفای آفیت ده 
همرشه دراژای راه را سمایید بهنای 1 را. 
در راء زند کانی هميشه چشمتان بحلو شد و از بشت‌سر تها 
؟ زمایذها ۱ 
.از کسایکه سایی دستاویز بیدا ده بکشا کش برمیخیژ ند 
دوری گز نید . 
پرا کندگی اندیشه ها ر؛ از گر فتار بهای سخت جهان دانسته 


همو ازه بجازه آن بکو شید ۰ 


- کسروی 


ره سجچه دانشین وا ید پرداخت ۳ 


در شماره دوم مان گفتاری در برآمون 
فقو نان وی اش نسگاشتيم واينك 
| می پر داذ یم : 
حنا نکه‌در گفتار سشعن کفاها م مبادسخن 
ما بر دوچیز است یکی - حز بستعو هبای 
سو دمند تا باب بر دات . دوم حستحو ۳ با بد 


ازراهیی کر دواز گمانو گزانه‌دوری گزبد ؛ 


در «ار با شور بكث حماه سخنهای ی دایم 7 
۱ - حزدحستجوهای سودمند نبایدیرداخت . 
یحو ش که شحه‌ای ازآن در دست نو اهد بو دحر اما بدهوش 
جرا بایل بهدای راد را ممو د وخود ۳ فر شود داد ِ!ٍ 
«و حوداصل‌است باماهیت ۳ یاجه‌سو دی از این حستار در دست 
تواندبود ۷ 4 ردو د از ماهت ا ماهیت ازو حود حدابوده 1 ۰۱ از 
شر سیم 
انبکار (فرض ) دیحه‌ای بدید می‌اید ؟ ! 
انکه کنبای مت و بند(پهر حستجویی بایدیر داخت» عا میت او له 
« دانستن هی‌حبزی هر از ندانشن ادسی > ابان بداشد ی 
ی 0 ‌ ۰ ۳ عم ۳ و 
تیاامهانس و میحال یر ۲ هن از | که اشان می ندار ند 
اه اریکو اه حستارها کچ آندیشی باز مد هد ۴5 از حر بزه خدادادی 


می ۳۹ ۰ 


بت( ۳«حچ 


کبکه هر خوراكسنگین وهضم‌اپذیری‌رامی بلعذ ومعده‌خودرا 
از کار می اندازد زان کار تر اد ند پیست. که ار و مدادی 
بر داتته مفز و درا فر سود نو ها ۲ 

اینکه ما بهر جستجوبی پردازیم بدان مي ماند که کسبکه گذرش 
بباغی افناده بخو اهد از همه حیز ان رف و یش از همه دست 
بگیاه‌های تیخ وهر ژه‌باز دو بر و دوش <و ار و ارو وبد ان از کا 
وموه‌ها بی هی ه بماند . 

آدمی دابیش آزهر ین قهم دز یت میناید :۲ 

۲ - حس‌حوراباید از راهش کر دواز مان وا زکز افه‌دودی گز بد 

ایند ابامد ,شیر ۳ که آدمی حز یکی از بنج راه در یافت تمیتو | ند 
ی ی ۲ ی دیا تسش و 
اندام دس ۶ - بوبیدن بادماغ ٩‏ - چشیدن با گام و این همانست 
کرد حو اس نحگانه » نامیده مي شو د . 


جز گر 


سیم ۳ ٍِِ_ 
تشن وشنسگی ودرد ۳ و اینت هو 4 حیز ها 
11 0 1 ۰ سح ۰ ۰ ۰ 1 
ک آدمی از س جود در می تاد ۳ داستنی ها را سح کون از او 
مج راه دس امیی‌تو آن آ ور د 8 
اری‌جبز هابی را ّ [ ند بشه او ان تا یت ۳ کت درا ند بشههم بأید 


کیره ۹ اژ ۱ 


ی 


می‌بر م کسي از انجا گذشته ولی این پی‌اژ آنست کدان جای, بایرا 


باح 


بت 


, سوم _ هش ۱ ۱ 
شم تن وبا ای ی دبدری ۵ بل و 3 توا رن سوم ۳ 


۰ عصح ۰ ۰ ۰ ۰ 
میدانم همین گفته قاه وتا ی بان ض مذو اهند برفت وبسیخنایی " 


و اهند برداخت ۰ لیکن این‌هم میدام 3 »۷ بحایی دی ده سر احام 


مت ۴۱۴ اس 


با ی واه و وبا پل فا نوش کآ ند 

وا 2 8 
آفر نش افنید. ان می نهایند باید حستجودا اژ راهش کنند 
تا خوفهان ویر ان زا تاه اند , 

می آوییم : علم فلسفه کهاز بو نان پر خاسته ودرشرق پروبال بیدا 
کرده وامروذصدها کناب از آن دم دردسآهاست نیا آن گیرافه و 
رمق افو اشتت از ان وان کر ات 

از انسوی همین فلسفه مایه گر فتار یست که در هرزمان هزادان 
کسان نا دانسته بسوی آن مي گر ایند و سالها همی خودرا در داد آن 
هذر ه . یل از همین واه انست. که عنقنن گنن "نا روا بر خاسته 
وان ۳ و هی قس ۳ دیده . 

نتیجه دیگر آن که زیانش بشتر می باشد اينکه چون همیشه از 
حیزهای دور از فهم گفتگو میدار د و بعدارت دٍگ ر مورا شکافنه مبان 
آن فتقان ترآ سخن زان بدیدامی آوزد ی باعث کجی فه-م 

هاست . این ظ ره ۳ هتر می بندار ند ولی حز عیب نمی 

تواند بود.خرد از حنین کارها ببزار است . 

کسانی بگذشته با دیده نيك بینی می نگی‌ند واين بر ابشان نا 
و ۳ فها که باد کار گذشنه 2 تاش بکو هن 
نت شود و ان نمیضو اهند دست از آن مهو ده کار بها بر دار ند . 
اشت ما در این گفتار بیش از همه می خواهیم حال قرنهای گذشته 
ای اه 


مس ۱۱۳ ۲ سب 


بو ده . دراین دوره سثی خر دها باز بو فی تم یه شر فان را مس 
بی ارج گر دانیده ۲ کی از شاه های این دوره رواج گزانه تافیست 
که چون نيك می نگریم علم را جز از گزافه بافی نشناخته در هر 
رشته کستاخانه ی و 

گردهی فلسفه را عنوان نموده دسته ای دین را دست آویز 
باه کا نی ستاره ماری با ۳ زمینه هاراً پیش 1 فته وهمگی 
پنداد باقی می کر ده اند . من ابنك نمونه‌هایی را در اینجا می آودم 
ئ بدا نید اندازه گزافگویی حه و ترنجه امه خر دها کدام بوده : 

قاضی صاءد اندلسی که اورا یکی‌از دا نشمندان بزرك میمارند 
در کتاب خو د در باره مر دم هند چنین می اد : باره دانشمندان 
ستاره شماری ( نحوم) چنین گفته اند که دو بعاره. کف ار ور (زحل 
فزعطاند ) آبی‌ورش هندوان را در ههد وارند و ان اشکه کیران 
پرورش آیشان ی کت ۳۹9 بنتاه. گر دبا و از اینکه تبر بکار ان 
بر‌میخیزد خرد هاشان درست و دلهاشان و شده . شور کنو ان 
در دور اندرشی و درست فهسی آنان شر کت دار د ۰ 

نید در ین بکسخن چندین گزانه بکار رفته : 

ستاره های 2 برورش مر دمان را بر دی زمین در عهده 
دار ند - آ با و<ه دلمل 5۹ 

پر ورش مر دم‌هندر! کیو آنو تبر بعهده گر فلها ند - یابیچه دلبل ۶۱. 

پرستاری کبوان دنگهارا سیاه‌میسازد - آ یا بچه دلیل 1۶ 

پررستاری تخر د هارا درست و داها را با که شی ردان سل 


آ با بجه دلیل ۶. 


یت 


مت ی سس ] 
سحنی سر اراد ش‌بافند کعت یکی آنزا توههه‌ودیری از زین 
او باز ی اس آ ام کی خر دها و زمان ۱ 
سار ه شمادری (عام تحوم ۳۳ ن فر ها رواج یار داشت 
ابای ا ندار بافست 1 آ سحه دابل شک سار ۲ هعای اسمان 
۰ هیر مر 
دحالت در کار زمین دار ند ۱۲ باه دلیل‌هست ۳ ر جهاد سداره در فلان 
بر ج گر د تن ۳ وب 5 خشکسالی 9 ذءین 2 با 1 مد 1 5 چه <جهت 
دار د که فلان سنا ه سر واگ ود همان سداز ة تحس باشد ؟! ین از کبداست که 
ون سس ش وخدرل بشمار رود وماه سر د دار ۲ 
تداتان که حولاهی بشت کار اه اب دنه می باقد و جاو مرو د 
اسان ۳ سای بافته حاو ز فته ۵ ۳ 3 درهمحا دعوی ۱ آزءایش 
( تحر به ) دار ند وما نمیا نیم سر دی وخشکی کنو ان‌را کون آذمو ده 
آزمایش نادرستی آن گراقه‌هارا نشانداده(۱) با نیمه شمایستی خر دهار | 
۳ ۱ 7 ۲ ۳ اس 
تماشا کنید کداین باوهبا فهار! «دایش» شمارده در کنابهامن‌کاشتهاند 
۱ (6 بارها رو داده که تاره شماران خر سیل با زین بو پاتتگتالی 
داده «عیاهو پمیان مر دم اداخته اد وفضارا عکس گفته های ابشان یدید ]مده 
اژجمله ابن عبری که خود ام از هواداران ای و عامهاست در تار بخ خود 
می‌نگارد : « دراین سال که ال دویست و هشتاد و جهار باشد ستاره شماران 
هردم را +ترص اد اخدن که بارانهای اوه فر ود آعبد رودها و جش‌هاسر شاز 
اه پیثتر اقلیمها زیر آب خ اهد رفت مکر فیم بال (عراق) که اند کی 
از آن بي سیب "خواهدما:د قضارا تن باران نیاءده خشخسالی و نایای سختی 
رویداد و آهای جاهها نیز فرورفت و کار انجا اجامید کمردم بعداد چندین 


ار برای خواستن باران به بایان ها زفنند » . 


۵ سب 


٩۰‏ ۰ب« <ِ«ِِِْْْ زد نیت همهم 


شا رد ان سس ترهش زان کبای ۳ ارچ بو د ند 3 ۳ آ نها 
بشمار می رفته اند . 

یکی از ابشان 5 از حکمای بش ود مشمار هی زو د شعر هابی 

صرح 
۳ در سار ه شماری کته ک من این يك شعر را از ان یاد دارم ۵ 
۶ ۰ : 
اش رای رفتن حمام ما بایذ بح نه بهرام 
یه مسر 

ندسئور افای حکیم 5 مییضو اهد بگرمابه ر وه تن شود 
حرش با ید بتقو رم که و تاماه در وج حمل و با در ۳ عقر ب 
یاشد ارود. میگ اند ازه و و ندار بافی افای حکیم را 

دا مندا ند که با همین کراضافها حه نت هبایی را بمر دم 
هی ر سا نید ند وچهپتاکه همین بندار ۳ مایه وبرای صد ها و هر ار ها 

۳ 

خاندانمی درف (۱): 

‌«) در :ار یخهای روم داستانی‌را مي‌نگار ند که بهتراست دراینجا [ورده 
شوه : در جدكت سورنا و کراسرس ک یکی از جنگهای بزرله ژمان اشانیا نست 
و رومیان در آن کارزار دربرار تیرادازان ست کیان اشکانی تاب نباورده 
بش سوه سختی خوردند و انبوهی آزایشان ازیا افناده دریابان یماوی هم 
و اند دسته‌هایی خودرا یکی از بادیهای نز دبك ر سانمدند دجون سواران 
اشکانيی دنبالشان میکر دند درانجاهم آمانده شیاه بکوج بر داختند. یکی‌ازسر کرد گان 
عر بیرا بر هنایی بر گز ده برد واو دیگفت : « امشب ماه دربرج کر دم » (قمر 
درعقرب) است نباید کوج کرد ۰ وباید,ا برد آاداه زر ج 7 (فوس) در "ید و 
بر" کرو رقعی پاسخ داده کفنه : بر می‌از کمان پیشتر ترس دارم تا از کزدم > 


اپ ن کته راهنیارا رهانممود فخریشتن با یردان بیردن رفت و جان بدر برد . 


م۷۱ 


4 ساره شماری که هر ده واز ممان ر قاه مقصو دما 8 از 
۰ : ۱ : مایت مب 
ان حی داشد ۱ میخو اهیم اسان بدهیم که که دز ور های 
کذشته <ه بو ده . یکی از شکفتی هاست که حون یکی بندادی می بافت 


دیگران آن دا باسانی پذیرفته پروبالش میدادند و صد نداد دیگر 
1 


منللایکی در وی ی بافت : « در مان سکن تشاد کر رش 
ی گرد ای ین سخن را هر 9 مسی می شنید با تب ی در دغش 
داسته‌و دوز . اندازد. یاچه حهت دار د کهاز هر اک اتنداد رز 
سامان یانما بهم بخورد ؟! | 2 خدا میخو اهد عمر او..| کو تاسازد 
جرا زودی نمیکشد وم دم‌را ازدسنش آسوده تمیگی‌داند ۱۶ مگررشته 
عمر‌هادر دست خدا ایست ؟! وا نگاه هميشه در یکززمانحکمر ان بسند یده 
داد گر ب حکمر ان اد 3 هم بو ده ان . ارگی اساتها ۳ 
3 عمر های هعای تیاه می گر دد . ۱ 
تین 5 تا از دهمان بك مرد 
کی ون مک درک ای ان واراشی افق دز اه این که 
ی ره ون رها قون 


سخنی باین بی ار حی 


و درازی بر داخته و فاسفه با و تپ 

از ات الا 0 انست که یکی دروغی بر‌داخته و 
دی ار فد ان درف ع زا بکرسی شانطمااند 

وود بکه ان شفوابان انش میارب کش شا ی 
حاب افته‌دران کتاب‌می اوق ِ» فی ی 
حکابت ؟ شیحخ‌علی موذن‌را دربافته بو د کداو فر هو د | باد 
است که از عالم فی ب حق بدین عالم : ی آمدم و دوح مرا پر انیا 


مت ۲۱۷ نت 


سس 
9 ند پهر ان که زسردم ۱ بر من سس میرن 
گفتند بیچاره‌را اژه‌قام قرب بعالم بعدیفی ستند وازاعلی باسفل می آ ور ند 
و از فراخنای حظایر قدس گنای سر ای 3 می وتا ات 4 
تاسفها میخو رد دند و بر من میسخشو دند خطات تزرت ند یشان زر سید 2 
میندار ید که ور نی بدا نعاام از رای خواری اوست بعزت‌خداو ندی 
از 0 1 قورفانات هن او در آنْ حهان 1 بکیار تفای ح-اهی 
داوي ات درسوی بیرذنی کند او را بر از اینکه صرد هز ار جعال 
یا دز حظایی ود ش بسوسی و قدوسی مشفول باشید شا سی در بر 
گلیم کل‌حزب بمالدیهم فر حون ی و کار خداو ندی بما باز گذار بد 
که انی اعلم مالا تعلمون » 
کستاحین ۳ میئید ! مر دیی که مکمان یکی از ون بو ده 
مدعي است که اورا از ار خدا بای ۳ اف جنر لاه و د 
رکش یاوه ق هاهدای رش کی موز بید هه ای ول 


فنه اند 


۳ 
۳ 


بحالش می سوزانده اند و بران کار خدا خر ده می 


۱ شر ۳ 
حنان سیخنی که بایسمی دهان گو س_ اش را در د ۷۳ ۳ 


ای انداز ه ستی <ر دها ٍ 5 «مرست4 1 ن را بر 5 ث 


۳ کشند / 


ی 
مر دی که کتابهای سياد ی دو شت.4 ۳ یکی از داندمندان شمار 


مم ۱ ی و ۶ج 
ی رود در حایی چبین ی تن 2 ک از سجا حمان هی(دفت از هه 


6 یگ 


5 باز گشتیم همیان من در انیا ماند و حور بر ای هجو رفتم 


ممی را از خو لك و خرس و بو زر بنه بافام 2 بر سید ه و و استم 2 


سپ | ۳ ستتد 
ی : 


۷ گهان آوازم دادند : ترس ما کناهان شما حاحیان هستی که اینیجا 
ز خده و رفته اید ۰ سس آ ای دا مد می او یسد :« یس دانینه شد 
او آب و کناء درا ن حهال دز بکالید در چض 2 ( یجسم بیدا هي کند » 

آن دروغکویی مرد حاجی و این زود بادری آقای مولف 
بگین از دیترری شکفت تر ! دروغ شاخداری ک باستی نا 
اش بز ند و زبان بنکوهش بازنمایند آن‌دا باور گرده در کتاب خود 
می نو بسد و بحه ازآن ی کارا 1 

همين رفتار را در زمینه فلسفه نیز داشته اند که هرسین گزافه 
آمذیی که کنو می سر و ده 1 را باور کر ده و مد آدایش ۳ ّّ 
می‌آفزوده اند . من اینك مثالی دا باد 9 

پلوتیئوس نامی از فیلسوفان روم چون گفته های افلاطون و 
ارسطو را در بازه آ ی پنش و آفر ید کار تااستو ار می‌شمر د خود او 
چنین می گفت : « ماهمه از خدایيم و ازو جدا کشته ام سین هم سنوی 
او باز خواهیم گشت و بدو باز خواهیم پیوست » . همو شش ِ 
«روان آدمی از آن حهان آزادی دبی آ لاش فر ود 2 ودرابنحهان 
گر فتار ماده ان و 0 تلا رکه این هر کس که 
یخو اهشهای ی امررداژد و رورش دوان برخیزد آلابش او کم 
خواهد بود و کسانیکه بخواهند اذاین‌داس‌گاه باژرهند تا دشن 
باز گردند بایداز <. ؛بهای اینجهان رو گر دانباشمند وپاسایی نماشد. » 

خود باو تبنو ی مر د با کدل و یکو کادی بوده و گفته های‌او 
در بار ه با ی و 9 شی جچندان پیجا بت . ولی آن د باجه ای که 


بر ای سخنان خود بر داخته و آدمیان را بادا مکی بنداشته جز کزافه 


اس 4 ٩‏ ۲ سس 


تست 


نمی باشد ذیس | دلب 9 آن دردست یست . موضوعی باین 19 


۳۳ 101 ما درهستی با حُدا اساز ی باشیم - او هست 
ما یز هسلیم بپن این معی ابرادی زان کر قح ره ی منظور 
دلو تینوس سازش ندارد وهر گاه مقصو د تفع وها مت همکُی مك 
جیز می باشیم با بغبارت دیگی همان بت رما خش بافته حنین 
سیخیرا جز بادلیلهای دوشن تتوان پذیرفت وفیاسوف ددمی هر کز 
دلیل بر‌ایش ندارد . 

ازاشوی ماجون درست مي اندیشیم ترش ان مذار سداست 
زی | ار ۲ دمیان همه از يك حیزند اینهمه یکی وبدی از کحاست 3 
وانتگاه | گر همه از خدایند و ا 
ط 


را رم سس حون بمیر بد و از ند ماده رها گر دند واه اخو !بدا 


1 1 با ند ماده ام 5 از دا حداشان 


سیر 
خواهند. «مو سمش 1 درانجال <ه بای با سایی [۳ رو گردانی از خو شی 
9 ات باخو د " موش 9 ک جرا بر ه.یخاستند از پاسجخ 


فر وه ی‌ما ند و چه میا زان نکن ۳3 ۱ بساژ بر ی 
بر تخاسته حنان غدار تن شادی شهر ت افنه و حنا یکه مي نو سند درروم 
۳ بروانی بو ده . 

مد س حون بای آ شر ق افتاده در آزیجای دیالو مر رف 
۱ شرا و ی سرد 


ِ دار شساء ۰۱ اس 1 ای بیجو 1 د هه‌ینگه 


4 0 تشر و 9 بل <هان ۳۹ ۳ زرسیده و تن بو دهحن 


آوزده بی نکه دای ی بخو اهند شا ده اش یف ر فتند شو ر ارس ها 


تست و ۷ ۲ سب 


5 سیر مء 
افتاد مغزهایر باد گر دید خر دفر سن‌گهابدورماند هن ان و دس 
از کار وزند گی بر داشته دمال این نداد را آر فند. کاد بدیواسگی 
ن مالیخو لبا در سر ها بل رد ۳9۹1 "2 س تا نخدا بو ده ایم 5 
مت خیم 

تایه ۱ ۴ > سر کلافه گم گردید ‌ ۳ 4 ناس اهو سان ا فاد ۳ 
سکم زآنی دعوی خدایی ۳1 بداستند 5 بیخو د بالید ند ۰ رن 
باذار بفداد دم از « سبحانی ما اعظم شانی » زدند : کی ا-گفت ا گر 
ماهمه دایم دیگر چه‌جای دعوی خداست وحه‌جای بو قنالنت زق 1 

ژاده موی 5 هزاز تاز بانه اش زدند ودست وبایش را بر بد ند 
و گرداش‌را رز دند وتش را سوختند کی از ۳ بامهای این‌نادا نی بو د. 
تحار ۷ را آز شمرط و :۲ شداری هو بر داشت و بدعو بهای بسار مفی 
بر‌خاست فبرسر آن شکنجه ها دید وجان خو درا باخت . 

آن نیک و کاری و بارسایی که بلوتینوس می گفت ابنان آن را 
بیکاری و کرشه ری شناختند . درانركد دای حا ادها ۳ با کر دید و 
مردان مه وه ور این برد ادن . و استند از خودی در آ بند و 
بیدا مو ند ند ۳ از حه رآه و از راه مکاری سز نی و شمه دوشی : 
باز اینها حندان عبپ نداشت . کسانی نادائی‌را ازحد گذرانهه کدایی و 
در بوزه دید | لمز بر آن‌افز ودند . دسله‌ای مالیخو لیا را بالابر ده با 
خدا بعشق ورزی پرداختند وراص وآواز را یکی از کار های خود 
ساختند , هر روز بدعت و یی بد ید 0 

باو نوس ها روان را از جرا ی شمر د ۳ اسان ماده ۳ مزا 
آن ش#مار ؟ ند وهر آنچه درجهانت باخدا یکی بنداشتند . بااینههه 


تدارا در روی ساده رویان اقا اه ۰ 


ی ۳۱۷ ی 


چگویم که نا دفتن بهتر است . خدا میداند این کمراهی چه 
و 
‌ 4 0 ۰ جح 4 ای اب ۰ 
شرق را از سشر فت همین باژداشت . می و ۳ بتباره ۳ داز 
سس 
مفول دا همين بر تست : 
مرا شکات از و ۳ بك نداز له رواج کر و 1۶ جرا 
آ نهمه شاخه‌ها دوانیده :! جرا شرقیان با يك‌سخنی ازجا در دفته اند ۶؛ 
رس 
حرا دشته زند کی را ازدس هشته اند ؟! جرا مایو تک ین خر و 
يك نندار فرود آورده اند +! جرا هر اران کتاب در باره آن بر داخته 
اند ؟: در را ازسستی ذر دها ۱ 
تا که که «وعی شاد و و <و د از مأهیت ۳9 یی سا ند 
این دز نرافته تا بهر دعوابی دلیل می با دب 1 این با هه ات ۳۹9 
مسر تنس 
۲ ی ازپیش ود فد جن گیزانه ۳ 


او ها 
ی اد بو د ! 


کانیکه از شرق از این سر ژمین حجو د ۳1 اه اید این 
مر ور یر 
فده اندک ببکاری تن سامان ق ‏ را بهم هسی زرد 
مج ۱ ۰ ۰ ۰ 
‌ رو گردانی از جهان جر بدیختی و تبره دوژی بر نمیدهد . 
مرا ب پار سا واژ وت ی مکار ی تسم و بو یلو موسر 
نیز که‌شاید جز نی بر می دم نمیخو است تک و هش ندار م ۰ ولی دو باره می 
۷ ین ودن ۱ دمان با جدا حز کزانه نمی تو اند ود ۳ قتوتا 
مر ص 
۳ ن گزافه مابه آشفشکی ری وان 
۱ دج 
سیخ خود از دم ۱ حستجو از راژ [ فر نش را از رآهش 
باید کرد . آن حستجوهایی که یونانیان و رومیان داشته اند و نام فلدفه 


شهرت افته و آن پردبالهایی که در شرق برآنها افزوده شده نیا 


۳۹ ۲ ۲ ۲ جد 


همکی بر کزافه وگ ان می باشتد وازا جاست که ارحی برانها توان 
نهاد . انها راههای بیجا ی کرو و ما راهن و گر فتاری 
شر قان گر دیده که باید هم رارها کر د : 

امر و ز عا-هابی در ارو با شرفت نموده ز هت شیمی فز مك 
زمن ثناسی و ماشد انها . ان علها بکر شته از حستجوهایی را که 
باستی کرد از داه ‏ پیش برده و کار را بسیار آسان زموده . باید 
هر ی ارام مره وس سای تراسا ار هه 
حستجوهایی که بنیاد آن آزماش و سنجش باشد بهر نامی که هست 
باید پذیر فت . 

سخن کوتاد می کنيم : راز اینجهان پدیدار را از آسمان وذمین 
جی اذراه علوم طعی تباید چست و هر چه‌سخن دراین باره‌ها تا کنون 
کته شده حه بعنو آن قلسفه و حه بدست‌دویز دین همه را باید دور 
انداخت . کسانی دریغ مارد که راهان وا که شرا کر وه 
دور انداز ند ولی ,ا حز دسوایی جه سودی ازانها خو اهد بو د ؟! 

از رداق ۱اه آفرینش در این باره اه ی ۳ 
و ین نم‌اید : «انیوب راک بده‌لماری جرد ددمی بای باود کن و بدو 
بگرو و انحه ۳ در نمی ی رها کن و بخاء‌وشی بگرای » یکت دستور 
آستداین اشت زر اه ۱ که دا و ۳ بش را دستاو یز 
ساخته گرافه ها از خو د می بافند حجو ۳ :ادانان نمی باشند . باید 
از آ نان دودی ی :اد از متضانوای .زار ست. .هار۱ مود 
نبازی بفاسفه و عرفان و یا بگززافه بافهای ک باين نامها شاه بازنءانده 


۳ با ید همه را دور اندا<ت . 


موی که 


سح 


ی حوکمت 2 حهان را بادیده مس ری دیدن « است از این 
رشءه ها حنان تیحه اي دردست می توا ند بود. امه دز نا می فُرساید 
از ۵ بدرو بمتایی نا کوز می ساز د 

بمتیل سانیکه دراین ر اهها اژ سشر وان بو ده اد ۱ 0 در مان 
خود جه گرهی از کاد زنده گانی باز کرده اند »! قر نهای گذشته 
فوند. زر فنازی قر فان دی آستیهسا بای زسده ۱۱ کوا 
از اینان سراغ دار رد که دأمنی بکمر رم ی را ازمم دم بر کوداند؛! 
با یکی دا می شناسید که راه روشنی‌زیر بای نوده ای نهاده آ نان را از 
۳ | کنده اندیتی باژ رهاند ۱۶ 

۳ 

بلکه اگر راستی را خو اهیم مایه‌یر! کند. کی اند شه ها جو د 
اسان بوده اد و بدشان فرق زا از بای ادا انددس کی فناش 
دیگری بافت 1 ۸ سر مر دم داده ۳ 

بس از همه "نها ِ 5 امر وذ 4 سو دی از این رشته ها ی 

: بِ و میس تمرم 
تو ان بر داشت ۱۶ !با جز و ی و در ماند گی و سزکاک بادی 
شبحه یراق در دست تواند بو د ؟1 
0 مریخو آهیم در ای دوره شین دای <هان کاری انمام 
ده م و داهراء د-تگاری بروی حهائیان باز نماییم و نام شرق را در 
رم ۲ 
ار بخ جاو یدان گر دانیم بابد در ام تست بحاره این ببر اهبهای و د 
بکوشیم کار جهان حز بدس‌میاری خرد درست امی تواند بو د . با د 
دیش از همه خردرا توانا ۳ نیم و هر‌انجه با جرد سازش ندار د 
ببما کا نه دزر یا نداز یم 
کسروی 


چامه بهاری 


۳ متیر 
وشات پهییان اجکی ی بان 
موسر 


رده شده داهه بار ان باون شاح 


مریم ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 

قهرآیینی بر امش بیخو داز خو یش 

زدوده باد خاك از روی ستنلی 
موس ۳ 

هر حا و حنان گساهی 

حهان ب‌مشث سرد از فر دادار 

تدای روز کار آن هی مغز 


ات3 ار | تجو ید 
به شناد خدای حکار دائرا 
راد توش یت 
2 تن ار راه ر ۲ سیار است 
داو:_دا بو خشودان دلب ال 
روانش بادلیر ی سفت کن حفت 
حداوندا روان روشنش ده 
که تهیاند و مرك این تون بدت 
۳ دهر دمی بر خو یش‌دا-گی 
نگردد سره از اون دوش 
۳ س_.__ تس۳ 
بخو د مگذار تاد ان کردد 


بکوه و دشت شد کلها بد دار 
بیاغ آندر ز هرسو لاله زادی 
حو اندر سینه دوشیزه شاماخ 
همی ده هررسو سقرء سور 
هاش ان توا کی وان درف 
راز ای آور د آتشین 1 
دراب اندر بر امش ماغ وماهی 
شکفتها ز هر سو شد بدیدار 
که از این کار گاه داکش نغز 
اند شه سوی او ره شو ید 
ید ید و مین و ها ۱ 
اف راه و د دانند آمن 
که کمشان بادنام و کم‌همی زیست 
سجن شان تندنر اژژهر مار است 
هدائی دا تهی فررمای از 1 
که دایرف سان قو ات 
زیروی و توات جوشاش ده 
پارد نزد کس از بیم جان دست 
اوه دراو عیوی سکن 
بو د ای و۳ از 2 جانش 
ام راد با در حاه گر دد 
ملادر هدابی 


این ببت‌ها از 


دربارق بیمانست ها ان‌را نیادردم داين 


بهنگام جاپ ازمیان رفته . 

وف تسه که مان تطورا نیم 
باهم آژییر وحوان وزن ومرد 
۹ 5 ‌ ِ و 
5 ۳ از ره علم 


اقا نار اقا وا 


ار و 


19 امر وز روا است ۳ 
روژ دا خیمهٌ حنکمت دوژیم 
اجنبی زژاده بد طینت را 
شا تلو ی سفنت ۱ ار 
)تاه بت عون 
باید ابر وز از این اکن عظیم 
له ری هرا کم بت 


ی 


ی 
ود ی ال ردان 


ی ات ایتک 


آفای ,باه‌ور ه ستاده دبندیکم جون 
يك‌بند نیز گزبن شده ويك بیت ان 


9 5 یمان مد یم 
همه سمان ردل 5 حان ندیم 
کم از حلقهُ ایمان بندیم 


ر اه در هر دم ن-ادان سد یم 
دهن از که 


دمن هد بان سذ 0 


س 
فسات ها جو با کان ندیم 
شب هيه بر ده عرفان ند یم 
آ نا خوانده بایرن ندیم 
ان میر زا گهی سجا ‏ 
روژ وشب ازغم 
5 بسان بمد یم 


ظ۳ بان ٍِ- 


سر 0 1 


4 ی 


جرا و و سامان رش 


بأهمه در بی بر خاش شو یم 


۹ 


زد تین ۲۳ 


از آش شوم 


تفت عای اکن لاهن 


جو استن 


خو استن بداشد ز عزت کاستن 


میوه عرزرت دهد شاج دهش 


وز سرین سرودی بر حداستن 


تور 390 مخ شوف را حو استن. 


ثبر یز صدیقی 


و حوبی و بد حوبی 
بدأر یم و اینك بان کار می پر دازیم : 
جا 
بدا حال مردمی که ول سرابان فراوان دارند ۰ 
ارت ی از کم داشتن ,ندسرایان می ثالند بابدشر قیان از فم‌اوان 
داشتن انان بنالاد. 
در کر ۷ ۲۳ بسشه‌ای بو ده و هر نادان و درمادد مای 
زبان بگفتار باز داشته‌هر کسی آن خیم پا کردار را که بانهاد سست 
وهای کای ی باقن ار خانتته انیت وهی زک تشر هه 
بانکوهیده اند گز افه را از انداژه ببرون ساخته اند . جهبسا که خیمی‌را 
آمر ود ستو ده و فی دا آن‌را نکوهیده اند ۳ اند 6 مر درا ازخو های 
سئو ده ی نو اند 
۱ از و بها با از دی مبادی باشد داین کار هر 3 
اما ال لین باز ه سکن براند و با هام نرنشان 3 تارسای خود 
مر دم را پا 2 و 7 دو بار ه بادآودی قی کش فان بر کزافه 5 
گر دداین هىنه در کتابهاست باید 7 نها جشم بو شید )) 
اعد 4 
بایندگی يك نوده بیش از همه در سایه نک وخوبیست 
در سجهان که شاد زند گی ی کشا کش نهاده شده ۳39 ی 
6 در این باوه تفتارزی در شماره یکم همین سال از بیه‌ان |ورده شده 


خوانند گان دوباره ان را بخواد. 


تست ۳۱۷ ۲ مت 


توده بیش از همه در سایه خو پهاییست که مایه استواری ایشان آگردد ۳ 
نو اند بك مر دم شل تا استو ار نماشند بابدار تخو اهند ماند 0ص 
فان و شجویی را حندهء‌رویی وچربزبانی وجاباوسی 
دا‌گونه ست نهادیها می ندار ند و پاساختن باه تيك وید راهتری 
می انگارند. انان سبحخت اداشد وخوشخویی حز از اینهاست . 
با بك توده پیش از همه خویها ی می باد ک استواد و 
پاپدارشان کر داند 
اجه رآ و ده را استو ار و باب‌دار 3 حست و 
آزادگی غیرت دلیری از خود گذشتگی بافشادی . 
سخندأ و دا نشمندی وهنر‌ودی و ایت‌گونه عنوانهارا دراین 
زمینه ارجی فبست ۰ 
ت-ادیخ بهتر ن گواه است که هر مرحمی کدارای اینخوبهای 
سمو ده بو د اد در حهان ان ز سته بر دیکر ان بر‌تری عاتند و 
| باه ست نهاد و فرومایه بو دند زیر با مالیده شدند . 
دوم دا بخواند : 
ایرانیان که آ نهمه کشور ها کشادند وقرنها خداوند آسیا بودند 
این برتوری دا <ز درسابه غیرت و می‌دانسگی نبافنند . 
اما 6 باه و در برابر سیاه انبوه هخامتشی بافشاردند 
جل میوء غیرت و دایری نچیدند . لو نیداس و ماتیادی و آرستدس 
و امسئ و کاس میانه ایشان فراوان بو دند . ۱ 
یآ تین انکترر 5 کشود بهناور ایران آزادی خودرا 


ات۳۲ سس 


باحّت نها غبرت و دلیر ی بکمشت اشکانی بو د که کذود را از دشت 
ماکان بر‌هانید وسسس‌هم مشت آهنین رومعان .۱ از سا کر[ 

در بتباره دلکداز وال 5 ای سیلی سستیدو سهای دو بت 
تاه خو درا میخو رد و آنهمه گز ندها بمردم رسید و1 نهمه دسوایها 
باز آ مد این‌تنها ممور ماك وشمس! لدین خطیبو حلال الدین و ارژه‌شاه 
و حنذ ان دیگر بو د 4 [ لوده آن متخ ها نمو دند و اعنق هن‌گتام 
وا نمو دنداف از آن طوفان رسوایی روسفید یرون حستند ۱ 


ین داستان بهترین دافتایت که آ دمیان دارای کداه جو بها باشند 
| در روز سیختی در نماتد !۱ 
درحادثه تمور 9 ده نن غر تمندی هجون شاه متصور بیدا 
می‌شدنددست آن خو نخوار زا اذایران برمی تافتند و آ نهمه کزندها 
و کشتار ها روی میداد ! 
این هب | دوره سس .کر ایرانست . ولی شاه متصور و 
بای و تیمور ماك و حلال‌الدین هموازه امهای اسان ماه 
من و ارف ای آنتان بس هد زو 
در فر نهای دی را ] بان غبرت‌شاهان صفوی ودلیر یوحافدای 
الیش انا وه ان ها از فا کف ی سابان 
آورد «! از این‌گونه گواهی ها در تار بخ فراوانست . 
دز جهان تفع از رز 3 :وده‌ای خو شان از حجوش 
اقتاده از سبت نهادی بانيك و بد شیر که و از کج اندیشی فروغ 
و :ار د یکی را یکی بشمار ند و بر دانه همو اره له از جر خ و 


روز کان نبایند: 


مرانه و هوادارانش 

پارها رخ مدهد کانی شم بانوشته برای بیمان میفرستند وما 
چون آنرا چاپ نميکنيم 7 ما آززد ی عنم | راشف 
باین بادآ ودیها می رر داز یم . 

۱ - در باده ۳ نیخضست باید دانست ما آنیچه را پکبار گفتيم 
فتاه خر فر اموش نمیسازیم و هییگاه ازآن ان هه در باره 
شمر بارها گفتيم ما آنرا بخشی ازسخن می شناسیم وسخن راجز بهنکم 
شاز بهو ده «یشماد یم جه یکو سروده آهای اصاری : 
مان هر مج خی وی ۲ تک ردان اشبت. معستار 
خضتین باید آندیشه سر داشت سس فررسو دئن ازبهر آشعار . 

ان گفته رو آبدت کا حز بهنکام نیاز تباید لب بسیخن باز کر د. 
۱ این کگفته تفر د مینمایند و سخن باشمر را حیز حجدا ان 
میشماه_ند داستان ایشان‌داستان کیست که سر بکوه کوبد وچنین بندارد 
0 راخواهد شکت . 

هی فراه وان تفه زا راشای ری و کر کر 

ات و ای ای هت .هاگرد نون ماس 

کانیکه #مربرای یمان »یس راید این کته دافیاموش نماند 
وتا معنایی بدید نیاید بشعی سر آیی بر داز ند . 

دوم بارها گفتها يم بیغان راهی و ی و 

زان کامی بر نمندادد - شعرها یز که جاپ میکتیم بابد درهم‌ین زمینه‌ها 


باشد 1 ما از دوستان و بش جشم داد یم 3 جر اب ه جرد نما" بازی ذهند ژر 


مس و۲ 


سخنانی‌ را که ماینام خر‌سددی خدا وبادزوی رستگادیشر قیان مینکار یم 
9 پازان کین غعی کر ارس فش داین کار ست که من‌دش رااز 
خدا خواهند در یات . دراین‌باره سروده های آ فابان صدیقی و گوهری 
وهدایی وانصاری بهتر ین نمو نه میباشد . 

چه‌با شمرهایی که بخودی ود یکوست ولی چون از ذمینه 
گفتادهای ما پیرونست ما نا گز یریم آنهارا بجاپ نرسانیم . 

سوم چه با تعیرهایی 3 خو ای عبب ان نمیداند ولی 
بخ فا ها عسی: :ان تما باتیسش . مثلا یکی جامه‌ای سروده درا تیدا ون 
تو آن ازنین باز دست‌شهستی ‏ و آن طایر لامکانی مکانی . 
جا ی د : 

رها کن تن خویش از قید هستی . 

این تعیرها ازآن صو فیانت وحز نزدایشان معنای درستی ندارد 
اژاینجهت ما | گزیریم آنهارا نذ ریم . 

درشمرها فرين برجرخ وناله از گردش دوز گاد و کوهش 
ازیخت رواج ببار دارد و کائی دانسته ونادانسته آ نهارا بکار میسی‌ند . 
ولی باید گفت کاد یکویی نیست وباید بترك آ نها گفت . ما هميشه باید 
زمان خودرا اژدبگر ذمانها حدا گر فته و ادانیهایی را که ازفرن های 
گذفته زبونی اد کاد مانده برای زمان خود زینده نهمار بم . 

این نکته دا نیز نا گفته نمی گزادیم که ما ستاش را دوست 
نمیدار یم و بایدهم دوست‌ندار م . کسانیکه با گفته‌های بیمان همداستانتد 
وبنام پا کهلی و کواهی شمی‌هایی می‌سرر اند ازستایش مهنامه و باداز نده 
آن بر کناد باشند وجنین شمرهاری که سووده شود چاپ آن در بیمان 


۳۳ سب 


۳ 


گ در ش#مارهاي بارسال واسال جاب بافته . مصو د ادا ورست اهر ده 
۳ 9 صِ 
که فتعالی :وا بدا ند وال آ زر دی ماهیدی 

7 کر غناد امقاله  )‏ ۲ نچه در زمدنه شعر نوشتیم درا نحا 
وز ددست می ۲ ۰ یش از همه ابید داست ما این راهر | بنام ۳ 
ی 9 سم و هر کامنکه بر‌یداریم جر دی جدا را میجو دم مارا دو 
ممصو د دی مش است کی یه دین ایشا ساده دود بر گردانیم 
وانهمه اندیشه های بیخر دا نه و دار های مهو ده 3 رواج تا ربق 
5 ماه بدبیخای هر( ان د رده همه زا ! ار ۱ ‌ برانداز , سم . ددم جاره ای 
بای ارو بای ری ببا؛د مشیم ظ ۳ میجو اهیم دداین مان سو ردان 


شاهر اه دساسگاری ار ری باز کنيم ,ما آرزو دار آسیا چراغ 


کسانی قدر این ژمان زا نمی‌هناسند. ایکن ما تيك میدانم که 
شرق‌دا زمان بسیار یکی فر ارسیده . این جنبشهایی کدامروز بدیدآمده 
و دست های پروسدی شرق رانکان «یدهندهمه انها جواست <داست . 
ما جنین رودی ر اجشم بر اه بو درم وال تقت ان زر سید و یم 1 

ازسیخن خو ددور قشم : ماْمْر امر ی بشید تهیی وم و هر 
که ۳5 و بر داشته‌ایم داسته و فده ۲ ر داشته ایم وحون جرا 
راشتسان خو دداز یم هیچگاه و بدها یم وهر ۳3 بس نکشیده یم 5 


ق اه ازر اه خو دیکناز 4 
آ را چاپ نماییم ۰ !گر کسی ایرادی بگفته های ما دارد ما می تو انیم 


سب ۴۳۲ سب 


نگارش اورا پذیر فته ویاخی نیز کار یم . ولی درد نچاست که بسپاری 
انهن دم بیش | زان نمیخو اهند تن 9 شاد وسدو د ی ور هویب 
راهی در پیش ندار ند و کج و بیجودس ی گر داد ۰ بر آنان حبه 
آسانست که سخنانی بهم بافد و آنچه را امروذ می گویند فرردا ضدآن 
را بر شته ِِ ی 


مییجخو اهند در جاو 1 شاد رد تما مد ۳ ۳ ر هیچ ا ص ادی نو ان 


ی هم ۳ ر ای میشنو ند 
بازی ان ۳3 تفا ار 3 اس وبا د ی ی ار مش نمو د ِ این 
خود نشانی ازتر کی خرد میباشد . خرد چون تير کی یأفت تادربرابر 
هر سخی اند اه ما ید و ها 4 <و ای کرد رام ان اممشو د 1 

۲ اکیهار واه ماد نم پارسفت | رهبا ارای شانعان 


۱ ۷ سم 
تبث از بد دار بد ۳ چز | کون سخنی دراین باره نگفته و دز ۴ 
جرا همان ا داز بش یی ۳ ۰ و دئان ۳0 یی در داد چش از ین 


كت 


و فا سیف و بر هم از ّ ادا شید 4 ان درس ند ان میماند ۹ 


طسش: مغر بکویید قلان در کار داوی و با تیان ی وا را و وی 
مار پاسخ دهد : نه آ قای یاشفا وت رو بهی انیت 3۱ یرل 
۳ بکر قز بو رم و کرو تخورم ‏ طریب خواهد گفت ز و 2۳ 
بارا داشتی ود و زان تن بشناسی ۳۳ ۷ کنون بذر د خو د حاره 
3 ۱ وی داس یی سر ری را کار تم نی :16 

چه زشت است که کسانیکه دد.یان راء حفته‌اند سری بلند کنند 
و بر آهر‌وان اندرژ و 1 


مادر ا بر اه ود مسج سوی‌حاو دار مظ مشت‌سی تعییر داز یم 


نت ۲۳۳ سیب 


ودر اعدا هم تسار .کاخ از ما دور میافتند داین بر‌ایشان سیضت است 
4 چشم ال خاری سنوی پر رهش .ون راهروی که حشمش سوی حلو 
ماید کارش بحايي نخو اهد رسید . 

9 می‌دمی کر ۲ زنه گانی را فراموش نموده حز باد 
گذهتکان شاشند و هرزمان حند تی رااز اشان بت ساخته 3 
و بر قص بر داز ند چنین تو ده‌ایآ بنده‌اش‌همیشه تار يك خو اهد بود. 

کسانی از ما بازبرس میکنند که جرا از گذهتسگان دلخوشی 
نداد یم ۱ ارم ایا اند بشید که دراین ان مار ابحه سودی 
ازآ نان واز نکاشته های ایشان مساشد »۱ آنان بای خود چه بودند که 
بر‌ای ما چه باشند ۶! ۱ 

اک 7 دیده هو شیاری 8 مابه درما 0 شرق 
ی بار های ی اش هار . تفت نان بر دوش دار ند و راه 
دفتن نمی تواند. 


آدی بار های سنخین ! بای ند های توان فرسا! 


راه که هی مایم آژاد تیستم و نخو اهیم و ااست بهر سحنی پرداژیم . 

ات قباین که کفتاز برای دیمان هی فر‌سنند 1 بادد ۱ عمراه باشند 
۰ تیم 

و مام در آهی و همدستی حیژهایی وتان زا و 8 دشمتی با ما نمو ده 

جر ده کات قزآن 3 1 برون ار این دو سحنی را در سمان 
یر نم عتر 

ای سس . مگر در بخش ازادک نکارشهای علمی و تار یخی و 


و 4 جین‌های سو دمن را آز هر 3 ناد در آن بخش جاپ ميکنیم .۰ 


از روز امهای دیگران 


ذیر این عنوان کاهی نگارشهایی ر! ازروزنامهای ارویا و دیگرجاها 
خو اهوم ]ورد و مقصود از هر نگارش حیزدبگری می باشد . 
در این شماره کفتاري را که در دو سال پیش زمان بر یا شدن 
کنکره فردوسی در تهران یکی از روزنامه‌ای فرانسه چاپ نموده وبقارسی 
ترجمه شده هی آددیم و متصود از آن ندادادن ایست 4 چون در ارویا 
نورستد گی پیته ای شده از اینجا نویسند ان ببافندگی پرداخته اند و هر 
موضوعی وا 6 عنوان نمودند دروغها بان در هی آمیز ند . 
این نو بسنده داستان فردوسیرا خوانده وچذانکه‌ریداست 7 گاهیها از آن 
داشته و مقصودش رمان نویسی نیست با اینحال این اندازه تصرف در آن 
نمودلا است . 
2 2 
قردوسی 
در یکی از موافع ایام یعنی در سال «عه میلادی پسر بچه آوجکی 
بتام عبدالقاسی ( اشتباه لفظی از ویسنده است ۰ ) در کنار جوی آب یکی 
از بسانین حوالی طوس که در خطه خراسان واقم کردیده ات مختنفه توق 
پسر مجذوب بدایم طبیعی شده و بترانه امواح یه کون .هن داد 3 
چشم بجریان جوی دوخته بود آب روان از میان مرزهای لاله عی ی 
ود کل های الوان با رنك های مختلف و منظمی که نماینده الوان سبعةً 
افتاب بوه چهرة گقاگی می نمود بوته عای کل دایشکل بدیعی غرص نموده 
بودند که عطر ای هفت لاه معروف را پرودانید و دماغ جان را 
مسجور ‏ نماد 
پدرش در این باغ کار می کرد و معاخش از این وق عیشت 
وی باغبان امیرطوس بود دامیر علاده بر این بستان کوچك باغهای دیگری 


بر از کل ولاله داشت و صاحب بساتی دیگری هحون کاستان ارم بود 


۳۳ بان 


باغبان اباعن جد باین کار اشتفال داشته و از سلاله بستان داران قدیم بود 
( امروذ هم بسیاری از باغباان و صیاغان ایران گیر بوده و انش پرست 
طییرددد ( سب وروز باروئیدنی حشرونشر داتت و ماهیت طبیعت و اساطیر 
نرادی پادشاهانی که تاج از موبدان می بردند بخوبی می شناخت . 

با اینکه خانواده عبدالقاسم ازده ثرن باين طرف مسلمان شده بودند 
معهذا عبدالقا سم کوچك فرشتگان نور و دیوان ظلمت اعنقاد داشت نوات 
اسان اما و طلاقت این حور »ه های فان جادو گر را ۰ بز بان فد دم ؛ملوی 
تکلم بودند می شناخت در این صورت چه عجب که در سنوات خشکسالی 
۳ ی و موااعی که جوی کوجك از جریان ایستاده و فتاه های چمن 
را سیراب نمیکرد قابش ی گرا و قربن باس وحسرت نرق و ۳ در 
موافع طغیان آب که جوی مظاوم(؟)چون ازدها ی کف بردعان ]ورده لعبتان 
محبوب عبد الا سم ولاله های نازنینش را مي برد دوجار اندوه والم هیشد 

جوی کوجك از مجرائی که متفرع ازرودخانه طوس بود بیاغ میاعد 
و بك سدسست. ‏ یات 
3 
پدر سر بگریبان حسرت فروبرده و [» سرد اژدل بر فی_ کی چها گر 
بجای این سد گم دوام که از خاله و خاشاك وشاخه های درخت ساخته شده 


۳ که از خاه رست بر با ده بو د آب را هزم 


سی ارد .۰ 


بود دیوار سطبری ازسنگهای خارا بالامی‌بردند ونظیر ادوار دارا وخسرو از 
نهیب آب جلو گیری میکردند جنین وقایمی روی نمیداد 

عبدالقاسم کوچك منز گید یاد. کرد که فو. کیش قهرات یابد و آن 
قدر زر کرد ]ورد گه ازدهای دمان رودخانه را درففای دیواری از سنگهای 
صاف و محکم محیوس نماید وباترانه های روح پرور ساحرانه آن را غر 
قابل انهدام کند . 

مدتی بود که در خلال لحظات شب و در موافعیک جسم عبدالقاسم 
هرتعش شد و روحش ]شین میگردید داستانهای پدرش راک ما غود از يك 


نسخة قدیم بهلوی بود زمزمه میکرد و بترام اییات. خاعرانه فییرداخت گذارش 


سب ۲۳ 


7ات توت 


پادشاهان نام ]ور واژدهای دمان و عرصه های شکار و کار زار وقصود زین 


و یادشاهان و شاهزاده خانمهای ماه صورت را بیان میکرد باوصاف رودابه 
نت ان فا بیع یفن سای داشت متفول می شد واز 3 کر نام 
عاشی اد هم فرو گذاری نمیکرد تمام حاسه های جنگاوران و کشتار هائی 
ک در خلال مدت ده قرن بدست پهلوان ملی ایران رستم بوحود [عده و 
صورت گرفته ود باد میکرد رستم نظیر هر کول وز یکفر بد ورولان بوده و 
1 حنائی داشت و بهمن جهت معر وف بهرستم گر دید 

( نو بسنده مقاله کامه روس راک در فراسه بمعتای رنك حذائی است 
منسوب برستم نموده است ۶( رستم فیاها و کر کدنها و اژدهای هفت سر 
را از بای در آورد باجن زمینی ۵ آسمانی چنگید متجاسرین قر رن 
تورانی را اخراج کرد ودردم ۱ 


در ۱ کذاف عالم میگشت مقنل رسید ( درقسمت قتل رستم هم ازطرف نوبسنده 


اشتیاه_ شده است -م) 

برای چه بایستی تمام این بهاواني ها و ماجرا های جوان مردانه و 
حماسه ها باژ بانی بی رنك و بوی وشته شود که بسیاری از معاصرین وی 
( متصود فردوسی است ) ازدرك ان عاجز باشند ؟ 

این بود که دهاء طفل اورا وادار کرد که تمام حکایات منثور غیر 
قابل فمم را بنامی عبدل نماید که همجون طلا ملون باشد و تراه هایش 
ردح را بر وا ورد 5 

این فکر درمخیله طفل نضج گرفت داز آن پس درخلال مدت چهل 
سال فردوسی از اظار نهان ود 

۱ وب 

در خلال این ایام پادشاه جرابی بنام ساطان محمود که دومین پادشه 
غزنوبان بود برنئخت سلطت غزنوی که نزادی تاريك. داشتند و تورانی‌الاصل 
بودند جاوس کرد 


س ۱ 
محمود شخصا سیمای حماسی مقبولی_ داشت زبرا در سایه تصمیم د. 


سب ۷۳۷ مت 


ات سا 


شداعت خود سراسر ایران و هندوستان و اففغاستان را مسخر نموده از 
مشرق تا جین و از مفرب ۷ دوم ( سیای صفیر ) پیش رفته بود محمود 
در با ستعت و هناور خود 1 غز نه نام داشت ترونهای دذخاری را 
انباشته و دران میان کتابعاه هائی را هم که بقوت فتح ودر ظل پر چم 
طفر «سازندکان و نوازند گان وارد بایتخت نموده ۱ ]ورده بود زیر 
سنطان محمود تن را بش ازحك دوست میداشت و قصر خودرا میدل 
به مجمع عاوم نموده و طالار تخت را بصورت جایگاه فشات ادبی در ]ورده 
بود ساطان در این طللار میان هفت نمر از بزد گترین شعر ای در بارش به 
تخت مهی‌نشست و از هر طرف تن پوشهای افتخار را میان جهار صد تفر 
از شرایی که برای حضور دز این مجمع میارزه معنوی از اکناف مالك 
اسلژمی آمده_بودند قسعت میکرد محنود خصوصا افسانه های حماسی قدیم 
را دوست میداشت و باانکه مسلمان بود مصمم کر دید که اساطیر فافسانه‌های 
امیر اطودی سیم ابر ان را که متفرقی شده وباره امن رفته‌بود ودر يك کتاب 
منظوم جمم آوری نماد 

این عوفم بود که پسر باضان طوس ۷ شولای کرد آلود و با 
عصای تو کن دارد غزنه گردید د چون رقبایش بر او حسد میبردند برای 
قوال ستری اد تا اف تفر بل بالاع سس اه زک تفای را 
روی نخت فروزه دید کی افسری از زمرد روی سر کذاشته و با الماس 
ملیس _ گردیده و غلامان زرین یوش با توروز های طلا و کمر های زر 
او را احاطه نموده‌اند بطوز یک زمین رنك [فتاب بحود گرافته اینایته ) مر توش 
و مضطرب گردید دی فوراً خود ند عمج افو گر و پر تو مقدسی که 
اجدادش می بر ستیدند او را باری کرده ودر نت و سس ‌ودن ابیات بجر 
تقارب پرداخت بطوری که شاه بالگ برآهرده و گفت هان فردوسی. تو دیا 
را عبدل ببهشت شواهی رد 

نام فردوسی اسم عبدالقا سم طوسی را » عقب اند و شاه وی را 
فا موز 5 ک اثر بز راد علی را ینظم در ورد 


سر بلبان از فرط شعف و مسرت مدهوش شد و این حقیقت از 


۲۳۸ مب 


مدح وی که دربارة محمود نموده و در ابتدای اثر حماسی او موسوم به 
شاهنامه.. گذاعته :ات ضعاوم میشرد 

ساطان از هر جهت به او مساعدت کرد و وسایل تسهیل اعر را 
برایش «هیا نمود در قصر مخصوص خود عمارتي را ؟ مر بوط 25 داخلی 
فصر بود برای اقامت فردوسی آماده کرد 

وقتی که اولی اشعار اولن فصل شاهنامه را برای محمود فروخواند 
شاه بتحسین و تمجید پرداخت و برای هربیت شعر يك دینار طلا قیمتمسبن 
گرهم ي امر داد ک بهمین فرار قیمت فصل اول. را بدو . پر‌دازند: دای ضاعر 
]رزوی طفولیت خود را باد ورد و جون از سضادت وجوان مردی‌خودش 
هم خائفت بود ترجیح داد که مجموع قیمت اشعر را در بایان حماسه 
دریافت نماد 

شاعر فصول کتاب درا یکی بعد از دیگری در ملاع طالار بار ساطان 
محمود فرائت میکرد سازنت گان در کنار او ایستاده و الات موسبقی را با 
ترانه اشعار جفت میکردند ودر قفای او رفاصکان هندی که جامه‌هائی بالوان 
مختای در بر داشتند متناسب و موزون و نظبر ۳ های »رعش بقوت 
رنك ساز و ححر بیان کان میخوردند 

درمنتهای طالار منشیان جايك دست با انمام وافری که از شاهزاه کان 
و اشرافب دریافت میداشتند ابیات فردوسی را میئوشتند و فورا سخه های 
هتعددي از آن روی بر میداشتند بطوری که همان شب تمام سکنه شهر ابیات 
را از برداشتند وصیحگاه کاروانان غز نه 1 از شهر خارج میشدند اشمار را 
با صداي موزون جرس تکرار نموده در تمام ایرآن هنتشر میگردند 

هنوز شاهنامه باتمام فرسیده ۳ که ابیات ان دا ۷ محلول طلای 
ناب و لاجورد خلاص روی پوست هو نوشته ودر محفظه های من‌محفوظ 
تموده بجای تعویذ بهمراه برمیداشتند ساطان امر داد که اببات شاهناءه وا 

بروارد در حواشی رو پوش تحت ساطنت مطرز ایند و درباریان‌روی 

عمامه خود نوشتند حواشی دروازه‌های شهر را با یپات فردوحی حرز مینمودند 


و ۱ بات فر انی روی کفن دم میکر دند 


ست ۲۳۹ ست 


مسبت 


ژ با رویانی 4 در تفای حلارمیهای محگم محیوسصش بدا آ سرد 


از سگر بر کشیده و میگفتند هان فردوسی ! فردوسی ! و در موقم ادای 
این که دروازه بهشت بروی قایشان ون مي شد 

دای بر ددی سسدادات رفمبان ی ددج ساطان و سو سه مود 

شاه چون جرات نمیکرد که ب» خرد و نبوغ شاعر حمله ]ورد از 
لحاظط مذهب اورا مورد سوع ظن فرارد داد 

7ب کسی که باجتی حر ارت نام ادشاهان قدیم راتجایل مود شخصا 
اش برست نیست ؟ 

فرضا نش پرست نباشد ۲یا مذهب شیعه ندارد ویا مشرك تمیباشد 
و نطظیر یکی از بادشاهان افسانه اش ضیداك ی ابلیس‌را در یافتمشر ل#نیست؟ 

مجدو پیت فردوسی گم شده و از آن گذخته جنگهای تخل بلی ساطان 
را از عقر ساطنت دور 0 و کار بدست مهترین کار 


ر پردازان مملکت اناد 
فردوسی در مضیقه اند و در عمارت سلطنتی خود به شکوه برداخت و ناله 
هی کرد 1 « من سصت سال را درفشر و زحمت و رنج گذراندم 6 

با لاخره نم بز ره بانتهی رسید کتاب شاهنامه حاوی شصت هز ار بیت 
و برائر سی سال صرفب عساعی بر داخنه برد و و۵ 

فرردوسی کتاب را برای شاه فرستاد و دعده قدیم را بخاطرش ]ورد 
ساطان امر کرد ک شصت هزار مسکولد طلا بار فیلی نموده و برای شاعر 
ببر فد دای کار پر داز اول هماکت شاه را مطمثن دود ۹ این ۳5 دنین 
ارزش ندارد لذا محمود آفییر عقیده داده و بجای ثیل حامل طلا شتری را 
باشصت هز اره‌سکولد زر لا فر ستادند ۰ 

فر دوسی درحمام عمومی وسرش ازسودای بان کش بهط وس و التذاقی(؟) 
اغذ به معنوری باع قد یم اتباشته بو د 4 شتر را شرب حمام | ورد فردوسی 
پا مسرت از حمام خارج شد و با عجله و برای اینکه حشمش به پرتو زر 
بیفند. یکی از کیسه ها را درید هبهمان نسبت که سک و کات محقر نقره‌فرو 
یخت اتك از چشانتی پالودن آرفت سیس_ بخود آمده_ بیست هزار 


ی لب 


مسکو له /) درهم ( را بخامل ور حه ژ «دسمرت هز ار دیگر را * حدامی داده و 


برای مصرف بیست هزار درهم خری جامی از فقاع بسر کشید و این عباغ 


ات هک ۳ تست 


و 


را به فقاعی دوره گرد انعام کر د و بسن از [نکه بخانه باز کشت هجو سختئی 
هر دوسخه برای ساطان نوشت 

« درظرف سی سال بسی رنج بردم دایران اذ اثریارسی زنده کردم 
واجرمن یله کیالامن فتأع ود » 

فردوسی هجو خودرا به این اشهارختم ۳ دج 

« ای محمود افتخارات تو نظیر غباری است که ساد زن را خواهد 
برد و حال آن که هحاي ركث شاعر رنجینه ا اید باقی خواهد بود » . 

بکی از نسخ هجا را به تذها دوستش سپرد که یست روز بعدیشاه بدهد 
وسیس‌شولاوعصای درو یشی ر ابدست کر فته و این‌هوعر ایرانیر اه ۱ فت. 

بر اثر کین دشن سهمگینش از درباری به دربار دیگر میرفت وحتی 
خلیفه بعداد هم جرات نکرد او رلیناه بدهد _بالاخره یس ازده سال آواد کی 
با میانجیگری یکی از عاهزاد گان رخصت مراجعت به طوس را حاصل کرد 
و بخانه وباغ کوچث خود با کف و در نا يك نظم عاشقانه جدبد و 
سوژانی بنام بوسف و زلیضا بوجود ورد اینك فدری تسلی یافته و تقریبا 
سا دمند._ است وای يك روز صبح وقتی که به طرضه هر هیرفت" شنید که 
طفلی این شعر میخواند . 
کی اه رز ات تور فی تیک تب کدی مرا ون 

این شدر یکی از اببات هیعای معروف بود از شدت ار اژ بای در 
]مدهردم برای کمکش دو ید زد وای فردوسی مرده بود امام شهر از تلادت 
ادعره عذهبی برجنازة « بك مرند » امتناع کر د دلی وفتی که او را در اش 
دفن میکردند تمام حضار بالصراحه طنین ۲ هنك گروبین را می شنیدند که 
روی نردیان سماوات جمم شده و به ترتم اییات شاهنامه اشتغال دارند . 

در همان موقعی که تابوت فرددسی از دروازه شمالی شهر خارج 
میشد فر ستاده ساطان محمود ازدروازه جنوبی داخل میگر دید محمود بر که خشم 
وغضیش فرود (مده ونادم شده بود شصت هزار دینار طلا وخلعت گرانهابه 
برای شاعر ارسال داشت پول را ه دختر فردوسی دادند ولی او از قبول 
امتداع کرد خواهر شاعر از فهر کرد ۲ فردوسی راییاد ]وردوباطلای حماسة 
او سدی ازستك مقابل رودخانه بریای نموده وبا کتا یب اییات شاهنامه تز بن 


کر دند و با بقیه وجوه کارو انسرائی بناشتتن. رز بذام فرددسی اهید شده 


بخ آزاد 
سال‌سوم شمازه‌چهارم 


ار دی:وشت ۳۱ 


کا ۳ مه 


پباد آن دوست خجحسه بو 


۳ 


ان دفتر را نوشته بر |نسر بودم 
برای جتاب ۲فای عبداللّه مهرامی که 
و را در بران نشیمن دارندبفرستم 
۷ گواهی باشد که مهر با نیا وتیکیهای 
ایشان را ف اموش نکرده ام و رشته 
دوستیرا هیحان ا-تو از دارم کنون 
آنرا در یمان بداب عبر سانم ۱ 


رون 


بنام راك ]فرید ؟ار 
معنی نشیم _ ندرگ آوردن اسم‌از صفت : زرد زرده سرخك 
سدق و سفید هو سیاهه 1 ره دی 4 شوله کالت گرمك کهنه 
2 شکه هنه همشیرد هجو ابه و مانند انها, 
همه این کامه ها دس صشت هئ د ود بايگ کلم د‌ 3 بکان 
بممر وه , مثلا : « میوه‌ کال » و ۲« نان نك ؟ . 


ولی بس‌آذبیوستن بسو ند آسم (نام) گر دیده کدبه‌شهایی بکارمیزو و 


نت ار سس 

زر دك نام هویج اس کون برشای رات وتراق تواز خعا این نام 
خو انده ده 

زر ده »بخش زرد تضم مر غ و مانند آن گفته می‌شود 

سر‌خك نام جصیه ایست گ کودکان گر فتار می شو ند و 1 را 
سرحخحه یز می جو اند . 

سبزه هر چیز -بزاست و يك گونه از مویز که سبزاست بان 
نام شهرت یافته است . 

سفیده به سفیده بامداه وسفیده تخم و مانند آ نها گفته می‌شود. 

سیاهه بهر جیز سیاه ی شود و از حمله بمعنای شح و بمعنی 
مسوده معروف می باشد . 

ترلك درآ ذربایجان نامتر حاو است . 

ره درتهر آن يك وه سمز ی و باتحان نام کاهو ست ۱ 

خشکه نان خشاتر امی 9 بند وی بهر جیز خشکی می و ان اه 

شوله و رال مدر اف است 3 شول بخته می‌ شو د ی 

کالك جر بر ۷ تازسیده را کر : 

ی بارش ود ات دود میامن هساو 
مان مات 

2 حبز «ص را 2 بو ژه بارحه کهن‌را ۰ 

که هر با ر سل ارت بو یه در مهن کوهی و در یی 
بکار مي‌رود . 

مکی ترش کی را مت ۹ از ز بر ر ختهای گر مو شند 


نز هر جبز تتك را از فلز و مانتد آن که می نامند . 


۳ هک مج 


۳ تیم ۳ تب ۹ ۰ ۰ ۰ 
پهنه میدان را کو یا جر بهن‌دا می‌توان با این نام خو اند. 
« مش ه وهمخو اه ی بازاز گزارش ءي باشد )۱ 


این نی ام قیاسی است وما میتو ام هر صفتی را 5 ین سود 
7 
اس م گر دانيم . بدیندان که خشك‌سفتاست ونانی که خشك با شدمامیتو انیم 
اند اخشکه خوانم ولی 0 پسو ند ناشد ۳9 بیم : « نان خشك > . 
از انا می‌تو ان کت ز 0 » صنت است ولی 2 و ۰ 
متیر 
ی را 


تاممی باشد وانکه ۳-9 یه را حال‌صفت بکادس 


« ورجت 8 و اسان 0 ین تعسر چندان صودنی از عام بدار د 
بلکه با بد اک ۳ خن تور ی و ماند و و و را در حایی 
او شوه یاف 
«نمك» | گر کاف آن‌حزو کلمه ناشد متوان ثرا اذاین‌شماد 
گ ۲ ِ و ۱ 4 ۲ 
وت ۱ زیر ا نمك بزودی حیس می‌ شود و ی ار مي‌دار د و درس 
زمنهای بادنی ه بشه م میی باشد . 
» کوبحه 6 که قن هرا آن نام از سحه است از کلیه « ك ی" 


0 بمعتی سیب 5 کوک واز « حه « تلد ید ۲ 3 ۳ از 


۰ 


| ذربایعان بر خاسه وی ون در آ دا نام آلوچه شثهرات دار د : 
,» امه « ممو ه معر وف هندوستان آنرا ِ ورن « تم میتو اد 5 
از شمار این معنای بسوند می‌باشد وبرای این نام داستانی را نگاشته 


۹ که می آودیم ۲ 


)۱( با ید دانست خییدین 6 صفت است برای برادر وخواهر هر دوعی [ بد 


ا کون 


هشیر ه هم ازروی قاعده نام خو اهر و برادر هر دو ی تو اند بود . و 


تنها رام خواهرش میگیرند . 


تب 68 ۳ محر 


وا اب وافل فازس مکی خوانده اند ورن این 
کامه در نی کی معنای خوبی ندارد سلطان محمود غز نوی و 
«+سیوه ای بدین غزی جرا با جنان نام زشتی نوانده شود» و است 
ک آن را « فزك » نام می دهد که این نام شه ت دارد و شاعری 
در هند سروده : 
نگ خوش یی کن-بوستان یز ان مدواه هندی‌شتان 

» 1 " هم از ات شماراست . ولی باید تا اه یه 
3 آبکین * بوده بهء‌عنی ۳ ماد سس آن را تام ساخته « ۸ ‌ 
گفته اند سیس هم ان را« اه « گرردانیده اند ولی ‌» اب "هم 
در فرهنگها ماه کر ای نییعت که نم تفهای اجکی 
یکی بمعنی معروف خودش و ما تمید نیم آ با اصل معنی کلمه کدام 
کی بوده است . 

ما « عبنث « سکمان ما درس 1 «1 یلگ « پاش 9 فلن 
# همين طخ4 ایرخه ز زیر ا این باود ۳4 دنی است که کلمه س 
ون ی که در فارسی شهرت. نداهته ان را با کات بهم بو ند داده نام 
این ابزار کن‌داشد و مجون آن بك کوب از میشه ی باشد نام آینه با 
که برای 1 سار بجا بوده . حبز یکه هست برای فاوت ۲ ات 
باکاف گفته اند . 

و 

معنی هفتم ,دید آوردن نام ابزاد ازفعل : ماله دبده 

پیمانه آستره آشتزنه تابه رنده تاذانه کیله وزنه ممانداینها 


0 4۸ صم 3 
ماله ودیده بی تبازش از گزارش می باشد . 


سا وم ۳ سس 


ممائه از سماندن یتک در فر ۳۹۹ نیامده وی بقین است که 
بکاد می رفنه و کنون سس کوب دز "و پسر کان و آن بر امو نها بکار 
قزان زر قنی: 

زر نده از ر ند بدن تیش کر . او نم شده . 

استوء از استردن و بهعنی ِِِ شی بکار می رود . 

تابه از نی 19 «عنی ۹ دار د و یکمعنی 
آن که برشتن وسر خ کردن باشرد 0 ی از فرهنگها 
فقوت شده 

آ تشز نه حیخماق 3 ابز‌ار آتش زدن می بأشد . 

تاز انه از:ازاندن یز و و از بانه هم کفته می شو د. 
در فر هنکها بنداشته اند اصل کلم تاز بانه می باشد و تازانه سك شده 
و و ازروی قاعده تازانه را باید اصل شمر د . بهر حال تازانه 
در شهر ها سار کار رفته . فرردوسی کوید ۱ 
شوم زود تازانه باز آورم ای ود دج دراز آورم 

یه زان اس کلف ری اه 

کبله و وز ند که له هن 0 بدسقماری سو ند فار سی 
بکار رفته . ازاینجاییداست که ان معنی پسو ند تاامانهای پس از اسلام 
معر وف بو ده . 

این معنی سم ند رافیاسی نمی تو آن شید . زان ۱ امر وزءعروف 
نیست و از اینجا ما نمی توانیم ازییش خود چنان_ کلمه هائی‌را 


بدید آودیم . 


سس 6 ۲ 


مد +1 2 

معنیی هشتم بدید آوردن اسم از بانك : بدبدك غر غره 
قرفره ترقه شرشرا جر حرا سوتك فك فك فشك و 
مانند های انها 

بفبدگ با پیش هر دو باء ام مرغی است که در فارسی شانه سر 
نیز گویند وچون او آوازه « بدید » درمی آورد ازاینجا او رابدبدك 
نامیده اند . جنانکه در 9 و ارمثی « بوبو > ودر عربی « هدهد » 
خوانده می شود که مقصود از آ نها نیز آواز مر غ است و جنانکه در 


من می شناسم ام همین حال هنت . 
قرغره با غرغر 2 معروفست که جون بان غرغر می کند با 
این نام خوانده شده است . 
فر فره ام باز عجه کودکان است ۰ 
تر فه را ميدانی که جون می 3 و بانك ترق بردن میدهد 
با این نام و 
شر شم او جر جر | قوش اس و یکی بابشاد های 
کوجك گفنه می شو د 39 ی ازان فرود افتد وصدای شرشر دهد 
و این یکی نام باز بعجه است . 
سوتك جون صدای سوت میدهد با این ام خوانده شده . .مان 
حال را دارد فك که آواز یف ازو ددمی ار 
تفگ رز امر شک نامیده بی شود . این ابزار ؟ 5 
در آ خر های قرن نهم هجری با در آغاز فرن دهم بایران آمده و 
حنا در بر خی کتاها دیده مشود آوردن 1 ایام ملاحسین کاشفی 


۳ تم رح ‌ 
معروف می نسکارند که کوبا از هند با از استانبول آورده باشد. ولی 


میت 1 ۲ سیم ۱ 
هد تا وکا هس۱۳" 


دواج کار بر دن آن در زمان شاه طهماسب یکم صفوی بوده . داستان 
شکست شا آماعل وراج تران کوبا یکی اد غهت‌های ان هبو 
اد کی ان شک تب مد بل عمادان اس ری عون ار 
یزار در آغاز بدآیش جو د با باروت کار میک د 0 آف از ن 
بر میخاست از | حهت « وک » تامیده شده همیجنان قشکت 3 حون 
وی اذان دد می آید با این ام خوانده شده است ۰ دلیل انکه شکل 
درست این که ها نفک و فشک است آن-که شعرای آغاز دروه 
صفوی کی را قکی اج کی قه ]فا 
تشکها اندر آن صیعرای خونخواد شرادافشان ه.ه حون شعله ناد 
ژ یس دود شک بر آسمان شد دوخ خورشد در طلمت نهاشد 

ای و یا ان ای تسش کی قزر کتایها وین 
زمانها تالیف بافته و نو شنه شده اگی حستجو ماييم در همه جا «تفک» 
نوشنته اند . نب تازنان که ایو دو کلمهرا اذفاسی بر‌داشته‌اند ۲ نهارا 
« که » و «فشکه ۲ میو اند و این‌دلیل 3 بر درستی زگ 
اما کلمه های کشک 9 شنک کر امروذ بکار می رود باید داست 3 
فارسی زبانان هميشه پیش ازباء و کاف نونی در کلمه می افزا ندواین 
شیوه را ما از باستاتوین زمان درمیان فارسی زبانان می یایم . 

در این دو کلمه بل جون درزبانها وی یش از کاف افزوده 
شندب و کف اف کر‌دیدها شت ک هکل آنهادسکی تو اشنده: ,ارت 
کیک شک وق بقل ناه تاه ها یدای کااوی من 4 
شکل عامیانه «زیرك» می باشد ۰ 

این معنی پسو ندرا نیز باید گفت امروز چندان معروف یست 


خت برع ۷ سس 


دج 
- ,دید آوزدن نام مصدد : مویه ناله گر به. 
ده اندشه بوسه لرزه براه غلغلك وماشد های اینها . 

ی که ها اهوم شا تام مار رو هو تشن عانل 
»۳ . مالا اگر وم : « ازاندشه حه بر میخرد؟؟ مقصو دنام 
مصدر خو اهید بو د . و ت ۳ م ِ‌» اندیشه من اکسکخ ۲ مقصو د 
هت ۰ است . 

بر آبه دز هن نام مصدر است و لا ۳ بمعنای « آ یره بات 
ب4 _ بر آشد وی ک و هم با بل بر استن با آوانتن فرق 
آ شکاری دار د ال مارم 5 حیزهایز سای بو لت چون 
سفززایندولی بیراستن آنست که چیزهای از ببایی دا ازچیزی دود کننند. 
مثلا رن اکر روی می شورد و مویهای بحارا ازجهره می سرد این 
و دا کت وی رز ی ما یی وان 
آ را می باشد . آزاینحاست ک‌فنه شدی : « ان تم و قزبه براستن 
اسیی * . این تفاوت درمیان دو کلمه بسیاز مهم است دلی اجه 
بر ابه گاهی این‌تفاوت:نظود نیست ۰ چنانکه کفنه‌اند : «علی الخصوص 
3 مر ایه‌ای بر ستند ۹۹ مقصو د از بر آیه درا محأ آدایش مسناشد ۲ 

این معنی دائیز فیاسی نمی توان شم دو بسیاراندك بکار میررد" 

تک 

معتی ذهم ددید] ور دن نام اندازه : جنک جکه دسته 
بکشیه دو روزه وماند انها. ۱ 

بچنکه در این عبارت که بسگویيم : « يك چنکه بر داشت » برای 


ست ۲6 ات 


بکباز حکیدن مس باشد ۰ 
دسته در عبار ی « دسته کل » این معنی را دار و : « با نداژه کاخ 


گرفتن » با شاید در انجا ین بمنی گروه باشد که ددییش باد کر دیم 


و 


۳ 


چکشمه و دو روزه و مانند های 1 نها مر برای اندازه است . مثلا 
| گربگويم : 
انداژه راه هی باشطد . 


۱ 


« از تهر آن 59 فزوین زر اه کشبه است » مقصو د :ماندادن 


بر میدس ان که ای کیش اوراه وین 
اک 
معنی بازدهم دود 11 رذن نام نتیحه ازفعل : تراشه 
خراشه اقشره خا گرونه و ماد انها. 
تراشه آن جو بهای باريك است که از تراشبدن پدید آید. 
خراشه جای خراشیدن است که بروی حیزی بماند . 
افشر 5 هو ۱ رکه اژ (۹ ر‌دن دا سیت سا بد 
سا کر 4 ظ رآ نچه! از رفتن گرد آید «و یه خا ک و مانشدآن . 
این معنی همجنان ۳۹ ح است و حل در کلمه های کمی که از 
در ین مان بکار رفته درحای ی می توان بکار بر ۵ . 
3 و 
معنی دوازدهم - حایگکاه : بیدک انجیر ک توتك 
بادامك ون بر 0 آ این گا و ؟ تفلک اجره 
کرد تاه دار نت تت حواتو نك کبلت و سار ماندهای انها. 
بیدك نام حندین [ آپادست که از جمله یکی در دماو ند ددیگری 


۳ 
در فارس اسسک 5 بيشك ب تعای ه ید ك معنی دار د ‌ 


سه وق ۲ اس 


اتدیرك دیهی در کر‌مانشاه می باشد . 
تونك بات در ببرامون هر آن ابتنت: 
بادامك در ستاد جاهاست از جماه باتامك فزوین که کین از 
تس بان مشروطه درانحا روی داده معر وف است . 
گوزلد دبهی دد تهران ۳ باحوز تسین رداق . 
۳ بط اک در حند فر سیخی ت اون می باشد . 
فك زر دك دیهی دز فارس است . 
اجره نمز از آ بادی های فازس می باشد . 
ره ان بای ی کرمایفاه ام 
دارك در فارس است و داد بمعنی ددخت می باشد . 
تدش دبهیی دد فار س دش سك شدرکا آش می باشد . 
مجو ائو نك و گیلك در فادص است. فان ۳ من 
تالا وف انس 
دزمان امهای آ بادی آزانسکو 4 فامهاسشمان است که تکاژ ندم دز 
ات فسدقی کته ار وا ده . در آ ذر بایحان کاهی این معنی 
راما «حوق» با «حده ا قرف انز حدا که دز کلمه های «میحمو د حق » و 
«زاو به حوق »و « فز لحه » وماند های 9 , فز اجه درست هم‌معنای نام 


سر خه* انش کجن تر آمون ته اند این‌سامانها فراوانا كت مشود ۰ 
و 


معنی سیزذهم دارابی وخداوندی: سه‌ساله سهنانه_ دوشاخه 
روژنه هفته نحه و ماد نها . 
سه سااه کنیکه دار ای سه سال باشد . هه‌چنین ماتدهای آن 


6 تشایت 5 مشمار اس ۰ 


و۲ مب 


سه‌بایه تام چندین ابزار است که جون دادای سه بای مسی باشد 
این نام بیدا کر ده . 
همان است حال دوشاخه . 
دوزنه با سه ژنه تیا وک دارای دو بأسه ذن باشد . 
هفته زا از آن حهت هفته می 5 دارای هفت روژمساشد. 
بح که دس ی 3 هر سز م۱ د ان را می نامند جهت داشتن 
درا یحا این ۳ باژ باید نمو د هم که در نام های 


روزهای دنه ۳ می شود هادا ن‌هام پسو اد یست . شرح و 
اه ابر انان رنب هفعه عماری‌دا ازخوه تدافتتد وان را ازجهودان 
که اززمان هیخامنشیان کات انا اه بو دند بر گرفته اند . ازایحا 
کلامه « شیت» که <هودان 9 هم بمعنی هفته بکار می بر دند و هم نام 
روز شنه بود بزبان فادسی اه شبات که همان کلمه بعربی 
ر فنه و بزبان ادمنی رفته و در زباهای ارو یایی شهرت بافته که امر و 
در سفتر زبانهای معروف این کلامه بکار مان ال این در فارسی از 
روی قاعده‌ای که کفتیم‌فارسی زبانان داشته اند تق ی ازع ار ائزوده 


2 


۳ 


شنبت » خوانده اند . سبی هم تاء آن مبدل بدال گودیده چنانکه 
سایق آزاء های دیگر از مدیل را بافته و کامه شده شنمد ۰ سیس 
هم ذال هاء شده و اشت که و (ووج هاء سو ند نمی باشد . « فد « 
هنوز در زبان پاره روستاییان باز مانده ۰ همجنین در شمیها ما آن دا 
می پایهم ۳ مور شرفت 


هس 


ال تیک و بروز مبارك شنیذ ..."ند گیر و مده‌روز کار خویش بیذ 


هه 


سب سس سس سح 


قر‌حی سروده : 
رادی را نو اول و آخری حری را تو واضم و واحدی 
تو بهمه حجهان به پیشی و نام هءچو زجمع روزها شندی 

اما دنه « این را و نو شته ۳ حون تازیان روآ دنه 
را « بوم الز رنه » نام داده بو داد اف ابان در ثر حمه که « دنك ن 
هگ از کلم ار بمعنی ذشت مسی آ ید و سس 1 کج 
ِ» آدنه 2 

و 
معنی <هاردهم - حال و حگونی : رف لگ: او اهررف 

نممه کازه درسته_ براهه دوبازه و ماتدهای انها . 

این کلمه ها در هرعبارتی که بکار مي‌رو د مقصو د شا ند دن‌عال 
و و است : مقلا از ارو عبارتها : «] فکارا ۱ ۳ کند» 
«نن‌هلت او هلب میا بد ۳ « کر به را سین حکو هو اقنک‌ یو آفنتشیا یبة 


7 تک طررحه میدهی درسته هی باعط تس 


ی 
« کارا از دوی هه اذر ست در فادسی باید « اشکاره »* 
گفت . 
بکار یز یم . 
او 
ی ۸ ما ور بو 
مفی دایز ج‌ ‌ سخی : این معی در رشها و ردان 
4 یرم و 
ادبی بکاد نمی رود . ولی در زبان گفت-گو معر وف است . جنانکه 


می گویند : «ماموره دم در است * این جماه را درجای بکاد می بر ند 


۲۵۳۴ 


مت میصح . 


ی موب 


9 شدو و۵ مامو ررا کرادت و باید ۳ 5 از تدسته باشت. کاهی 9 برای 
خهمامدن این عنی بکلمه هایی که هاء دارد هاء رن می‌افزا ند جنانکه 
یی نت 2 درر وت ۱ دابهه امر وز مداش لست» ی سهه 
۳ "۳ ۹۹ 
+ 

دی شان ز دهم مادینگی 2 این معنی جون بخت ان بار يكاست 
۳1 امروذ از مبانر فله با بد دون ۳ درازی در بارة آن‌برایم : در هرزباای 
برای جط ٩‏ دون مادینه از نو ه نشانهایی هست . بو یژه در زبانهای 
باستان که ان شأن مشش بو ده " وای در فارسی 4۰ در ذیان امر‌وزی 
نه در زباهای باستان حنان شا نی د بده نمی شو د ۰ج انکه از حستیجو 

- _- 

تقاا 9 داند . دلیلهایی که با یسیخن‌هست یکی آ نکه در زمان‌هخامنشبان 
حکمرانان توت را « شهر سان ۳ با بلعیحه آنْ زمان خدئر باون ) 
می نامیدند که بمعتی نگاهدار کشور بو ده حه شهر بمعنی کشود بکار 
می‌ر فته . ازانسوی در زمان ساسانیان می‌بینیم ژن بادشاه دا « شهر بانو *. 

مر -_ِ مر ۳ 
۳۹ زن گفته می‌شو د و او که گفتيم گاهی جانشین کاف نو ده با حس 


افزوده گر دیده 9 خود از همین نت که با لو ک بمعئی ‌ « 8 


ی ای 
«خانم؟ گر دیده . همین‌حال را 2 « کدپانو 5 باید گفت‌همان 
کزان است و واو برای ۳ افزوده شده چه کد بمعئای خانه 
.می باشد و « کدبان « سگاهدار چاه و « کدبانو » ذن هت تاه 
امرخ 3 فر ددسی امز شهر بانو را بحای 2 ملکه ئ بکار بر ده در أ تیدا که 


ست 6 6 ۴ بسست 


تودا بانوی شهر ایر ان کنم بزور و بدل کار شیر ان نم 
دلیل دیگر داستان کردی و کردیه است که در تادیخ ساسائیان 
تاه رک ان یر و وق رهگ ماس زیر وخ 
رو خواهرش کردیه را رش کر فش و ازو فرژندی بافت . ات 
داستانها را دینوری نوشته و فر دوسی فظم سروده و اینکه نام بر اددی 
کر دی‌و نام خواهر وی کر دبه رک ان اصل ان کر داش اوه 


این خو د بی شاد که کاقن در فارسی دای شاه تاک 


بکارمی د فته. 
دلیل سوم در تار ییخهای بو نانی نام روخشانا معر وف است و او 
و ابیت که افته بو تانیان بدرش بادشاه بخ و که شاهنامه در 
وی‌دادا آخررین پادشاه هخامنشی بو ده و بهرحال‌زن اسکندر ما کیدونی. 
گر دیده اسک. دق باهای فارسی اس را «روشنك 4 اه اند . 
جنانکه فر دوسی می و 
کحا ماددش روفنك نام کرد جهان را بدو شادو پتزام.. گرد 
و این کار مولفان فارسی ( گرچه ابراد مسق نت در زمان. 
هخامنشیان آن نام را «روخشانا » می‌خوانده اند ولی از دیده اینکه 
فر دوسی و و واعده زمان ساسانبان‌را ده کر فته اب 
جندانی برآ نان پبست ذیرا بقین است در این ژمان کلمه را « روشنك»: 
میخوانده‌اند . ازانسوی ما گاهی‌دار ی که مر دان‌راهم « روخشن *. 
8 «زوشن »* مینامیده ند. چنانکه پلو تار خ کسی دا باا ین نام ۱30 
باد میگده. یداو کین یو ای در در بار ار خشدر درده . یس أین‌دلیل. 
جک انفش کدر قاونی شاوت‌سانه زووس دنا اف دز اروش هداس 
دازا هدن تبانهای عزي از زنانهای ارف نو با 


این تفاوت را درمیانه زن ومر د می بابیم ازحماه در لائین شاد ی 


پ‌ص.. 8 ۵ ۳ متمست 


تبرت بیبح مس یشیم هو 


در امهای زنان ااف بو ده حنانکه در وتاژان [ و جتان[ ودر فاعم 
ود بو ماندهای اینها(۱).این الف‌در فارسی ۳ بو ده سس تبد یل 
بکاف یافته است . ز برا چنانکه گفتيم در زبان همخامنشبان بجای پسوند 
کف الف کار می‌ر فته و اشبت 5 گفتم « روفنكک » و زمان 
«روخشانا » بوده است . 
بو 

معنی‌هغددم - دوره و زمان ؛ هز‌اره صده حله / جهاه ( 
دهه و مامد نها . 

هز اره یکدور هر ار ساله است . این غبان‌ یر کعاهای ژردشنی 
سیار یکار رفته . زیرا آ نان حهان را بجندین هزاره خش‌می کنندو 
برای هر یکی داستانهایی دارند . 

صده دوره صد ساله است که درزاانهای ارو بایی هم جنین تعیری 
رواج دار د وانکه امر وژ سحای له فرن‌را بکار یی بر ند سحاست 
و باید صده دا بکار برد . 

جله که ان آنْ حهله است یار معروف است ۱ گذفته 
از آ نکه صو فبانر یاضت چهار وژه خودرا با این نام میخو اند دمسلمانان 
در حهلر وز یس از هی "کی اش ادی ازو می تاد وا نرا 
چله می خو اند بك بخشی از زستان ایز با این ام خوانده می شود. 
در شع خاقانی « شحاهه * یز لح ره . 

دهه ۳۳ دوره دهر وزه را مر کشک تاه بکار می‌رود . 

بو ود 
معنی هحدهم - هر گونه نست : گذشته ازاین معنی‌هابی که 
)۱( 0 کناه بوس دوقیصر مشهووند پولیا دختر آن ی 


و اد کتاویا خواهر این بکیست . 


تست ۲6 سب 


بکايك شمر دیم کاف دا معنی هأی دیگری ۸ نمی توان آ نها را 


ارت 


-_ سم 
در ایا رد می‌آودیم و و د یابد ماش گم ایرد 20 ماه 


مد تخستین کامه دمعتی دومین باشد همسن بس خو اهد بو د و ۳ 


ی 
کار روته این معنی دومن را فهداند 5 از اشعاشت که ما می گویم 


5 
کاف را معنی هأی مشمار اس نا حشمكث حفتك دسله 


3 شوره آ دینه و ماند ا مها ۲ 


۰ 


: 
۹ ادا کرد که بوررو ی بز ند 


سر 
اف و و فصه 


حشمك بهمزدن جشمهارا گو سُذد . 

تفن لکدی که حهار با با دوحفت با ببانداژد . 

از درته مقصو د دسته‌شمشن ات را دست بکار مبر ود ۱ 

دسات تدای فش . با هس بهم فورا کرد ۱ 

اش 9 فتن هر حیزی . 

قیضه هم که کامه عریی است با هاء بهمان معنی بکاد می‌رود 
جنانکه می ۱ ند : قصه شمشین کاهی نیز فضه بحای دست وجنك 
بکار می‌رود که آبز ار قض است . 

پشتك نام باز بعچه ایست که باید مجکان از یشت بکدیگر فن 

شوره مق ات 1۲ ازخاك شود ببرون می آورند . 

آ دینه را گفتی که بمعنی روز افش است 

: دنباله 

9 اه تن ۳1 2 میخو استیم از پسوند کاف و معنی های 

و ن آن مایم هایان دسید . دراین‌دناله میخواهیم يك‌نکته‌ای‌را 


باز نماییم که در فن زبانشناسی ابران در خور ار ج خو اهد بو د 2 


سه 6 ۲ سس 


سوه 


با ید امش که آنحه با ؟ ر درم از کلمه‌ها ی بود که 
هم تایآ زان از سو ند در دس سلست وهم‌معنای ۷ وش ای سود ۱ 


سم ۰ سح 4 ع ۰ َ 
3 عکی خن امه هأیی مل هست 44 معتی دای مش از سو ۱ نها 
۳ ره هش چا که ۳۳ نه نخامه امه متا ۲ حامه 
بچکا مه بشنه 39 مه ۱ 9 ماله ۱ مه دا تسه جار ه حایه 


ك‌‌ 


سیر باشنه شمه سنه باره دشر ه د سیر ماد انها . 


در ده 

زیر ا در نها مدا از رنه ۳ از موستن ل اسو اد حه 
معنی داشته ۲ ازا بدا می‌تو آن بی ۳1 د که ایک امه ها ۳ در ج آست 
3 معنی‌های اصلی آ نها با و و دید . ۳ از راه زب نشناسی 
می‌تو آن ۹ معتی بار » از | ها شا ست ما + ۳ 

سین ۵ 

ان ماه با نم تایه دنه دای کر فته مجنی خو استم که 
معنی سشین ۳ سدا نمایم ئ در آغاز این که نمو دارم 9 تم که 
دابه حون بحای مادر است کو دلذر | شاد دای بعنی مادر بو ده سك سو ۳ 

یم رم 

در | ن کامه بمعتی ماشد کی بککاژ می‌رود . و لی هر حه در ر هگا 
حستحو تمو دم تین که ۳ بیدا ممو دم , در زبان ارمتی که ارتیاط 
۳ فارسی دار د کاوش کر دم هم شبحه ای بدست امد ۰ در باره بمززبانها 
5 دسمرسی دارم مسسمدو پر‌داختم راهی بر دی »طلب از شید , دای 
بیدا نمودم . 

بدشان 6دنوری که خویشتن ازمدم ایران است و ذبان فلاسی 
را مي شاخته حون واستان که‌شدن بهرام گور را می و جنو : 


ریگ انز هر ام زوا با شتا فده دستور داد حستدو های 


سس 


۳ ات 


بسیار کر دند که مگرلاشه پهرام را بدست باورند ولی شبحه ای‌بدست 
نامد و آ نجایگاه را بجهت همین کار آن مادر * دایمر گ» نم‌نهادند. 
هی وک وت ار که فا هر بان مارتی ی موی شاف ۱ 

این يك جمله نسگارش دیئوریدشواد میا آسان‌ساخت ودانستم 
که آ یچ ه که بنداشته بودم بجا بوده . سس ین از ی شنیدم که 
دای بمعفی مادر هنور در زبان ختیاری کار می‌رو د . 

سس هتم به کته های فک ی بر <و ,رهم که مه ضو و عرا هرحه 
روشن‌تر کردانید . از جمله اينکه «دایی » که کنانی آن‌ دا نی کی 
می بندار ند فادسی است و این نام ره شند که قاری تون 
و بشاو ند مادری است اورا بمادر نست داده اند. ابو «دای» و «داد» 
و 2 دایی » معنی هرسه وشن ک وین ۱ 

این نمو ه ایست از برای| نکه می‌توان اذراه حستحوهای‌علمی 
بی به‌عنی‌های سیادی از کلمه های دیگر ازاین گونه برد . چیزیکه. 
هست در موضو ع های عامی 3 بد به ند ار و کمان بسنده تمو د با اعتماد 
9 د بلکه نی کشا و درستی 8 ۳ درستی بنداز ۱ ان وا .بات 
در باقت وهییچگاه ما ید شا دلبل پینتده رد «لکه تادمی تو ان درراه مدا 
گرد دلن راعش کار بو د. 

این سجن و 2 وه ۳ ماه ی تو لدم در زمنه‌هر رگی 


از کلمه های که شمردیم‌ندادی کنیم‌ولی این کاد نتبجه علمی نخواهدداد. 


)1( و بقال ان دك المکان بعوضم من الهاء یسمی" دای مرج سمیبامه لان الام, 


باسان الفرس تسعی داي و هو مرج «عر وف 


هو ۲ 


این را هم باید دانت که گاهی * کان » یا «گان » یکی از 
این معنی های سو ند کاف میا بد . مثلا در هه فد کان « ان »۰ 
بمعنأی‌ششم کاف هط ندید آفزنن اسم صفت باشد - از انچاست که 
گِ ۳ و فا کر یکی از حانشنهای کاف است بحای 11 مبا ور ند و 
و 

در معنی دواز دهم که خاش اه باشد «کان» و «گان». فش بکار 
رفته تا کاف وحانشینهای آن هنوز بسیاری از نامهایآ بادیهای ابران با 
«کان » و «گان» ردو آ ردان ان ار دکان 
ر فستحان ارزحان وصدماشد آنها (۱) 

ازاینجاپیداست بسوندکاف گساهی جانشین الف اس تک گفتيم 
درزیبان هیخأمنشی بو ده ودر ژبانهای لائین و بونان یزهست و کاهی 
اناوت کارن* یتنا شک از ارم تاج ول کی ان او ضوع 
ودانستن‌اینکه سو ند در کدام معنی بجای الف هخامنشی و 
کدام وش بحای کان بکارر وه حندان سو دی را درب ندارد اتف 
کماآن دارها می نايم 

ما گر بتار بیخچه کلمه‌هابر دازیم راهء‌های سماد درازوتوافرسایی 
را مموده وج ر نج و فرسود تک شیحه‌ای در دست نخو اهیم داشت. 
هر يك کامه :ار بخحه درازی برای خود دارد ومایی از شکلی بشکل. 
افتاده و از معنای و انست که س انسگونه جایجو هاا 


)۱( دفتر دوم از « نامهای شهرها ودبهها » دطه شود 


سای 6 ۲۲ سب 


۳ ببهو ده می شمارم 9 تا اندازه ای که راء درست کار مگ کلمه 
راروشن گر دان. ۲ 

دراین حستحوها ازتار یضجه دمعنی های «کاف» یز این راخو استم 
8 تاد ان پ تن اه دایمن زبان فادسی جیست 1 
معا های گو با کر ان و ند شکفت را که فا ما مین 
زبانهای و که با شید واذاین رو کفا: . درژمنه ژبان اش ان 
پدیدا بد . نیز بسیاری ازغلطهای مشهور ازمیان برخیز د 

و گنه دو ,ار ه هی و پر داختن بسن گٌذشت های بی بایان این 
4و ان مه ک سار از دا نشمندان فن‌ژبان هناسی کر فتار آن ماشند 
عمر را تاه هن است . وت نه هوس ها اگرهمکاهی واشتز 
1 3 


۰ "۳ ۱ بح و 
دمی می لر دد باید هر چه زودتر حلو آن دا گر فت و ی از 


«س فا همعحون مار باز که حون سر ماجه خو دراراه بات ِِِ" مسری 
وس خرس 
از قماد بر تمیدار د از گفت آزاین زر اانیخت ور دنه حه ۳ که همه 


مر شالر می شود ۰ 


باد دای :های تار یخی 


یکی از شهرهابی کدراین حندسال ۲ خر ۰ یت زمین ار زدیده شوشتراست که درسال. 
۷ بکرشته زمن ارزها در ]ارو یداد و چون دارندة بیان در شوشتز 
زه‌انی درنك داشته وبا شوشت بان |شنایی و دوستی بسیار دارد این یادداعت 
را درهمان زمان یکی از ]سنا بان فرستاده که اينك در اینجا جاب می‌شود . 
زلزله شوشتر ۱ 

شب دوشنمه ۱۱ شهر دیم‌الادل ۱۳:۷ مطابق ۵شهر بودماه 4 
دمطایق ۲۷ اوت ۱۵۲۸ ساعت ٩‏ نیم از شب موقعیکه مر دم شوشلر در 
بشت بامها بخو آب راحت بو ده د واز زحعمت روز آسایش حاصل نمو ده 
پکمی مه زاز له عظیمی اتفاق افتاد قسمیکه تمأم از صفیر و کز باو حشت. 
وهول از خواآب سدار شده بایدن مر تعش وقلب متزلرل مدغو ل استفائه. 
و فر بادیاالله‌و گفتن لاله لاله شدند ۳ بادراین‌وقت‌است کبهضی مر دم. 
خدارا ببادمی آ ور ند ودست اضر ع ایشان ند ماد بلند میشو د. بفواصاه 

وق ۱ ۰ ۰ مس 
۵ دفقه ساز دمن قتو لول این مر ده سخت ر از مر امه اول و ع(4 
هر ۳ دست عبال واطفال خوددا گرفته از پشت بامهابزیر آمدند. 
كٍ_ ص ۳ 
هو ر بایان یامد ه بو دند ده مر امه تالف زمین لر زسدن اغازد. ین مر نیه. 
بوده که مر‌دها ور ها واطفال ت لگ خاهای وی و در دل شب داسال. 
جرابها و مسأحدیکه وسعت داشهه‌شده یل نمی داد ولی از دهشت و 
وحشت فرباد ضحه و گر به وناله از تمام اهالی ذن و مرد صفیر و کیر 
بلند درا نشب شاصله دك دققه و۵ دفیقه ودبع سیاعت ودم ساعت و یك. 
س__ ترس 

ساعت الی صیح متحاوز از بست‌مر "مهزمین‌متز از اف شد ید و کاهی 
ضرف از طاو ع صبع تانز ديك طلو ع ‏ فتاب زمین سا کن اول طلو ع 


۲۰۲ هه 


آ قتاب بو د 4 باز آزمین شروع بحنیدن نموده ۳ حه ممکن ار 
ها شوه زین هی کیت نان کر رواک ماهبا ام 
و کاهی مثحر 2 بود ساعت سه از شب روز دوشنه بيك مر مه زاز له 
عظیمی که زلزله دوز قيامت را بیاد میداد واقع شد ان مرتبه بود کنتمام 
اهالی ازمر د ون سفیر و کبیر بر نا ویر ضعتاً واحده روی به‌یابانها 
بهاد ند ریاد و به ۲ ش‌ فلك‌را کر مینمو د(۱) وضانهاوعماداتی 
همه شب ماتداشخاص متعحد در فیام و قعو د ود کوع وسحو دبو دند 
وقتیکه ملاحظه کر دند که صاحمان ایشان روی بصحر| نهاده الشروره 
ایشان یز صاحبان خود را وداع گفته وازطرف یمینو سار روانه‌دبار 
عدم و ویرانی شد ید روز دوشنه را مس دم در صیور | گذرانیده تهات 
حالات مر دم مختاف حماعتی جادر کشیدند وحماعتی درد بر سیاه‌هادر 
بسن بر‌دند و بر خی در زیر درختهای سدر 3 مشهور ایک بو تفگ 
۳ کنار ۹ بسی بو ددند حماعتی که هیچ کدام را نداشتند درا ناب گر 1 
خوزستان خود باعبال و اطفال کوچك گذرانیدند انروز هم دوا و 
1 فتاب در نها را می و حر ار ت‌حنا نحه کاهیکه سیمی میو ز,دصورآها 
1۳۹ یت وت منمو د لکن + تصو ر فد که من تر‌حم نمو ده 
از بر کت ود باز لادم وساکن شده بلگه مشتر از تس رل 
خودرا آدامه داده اینجاست که‌قدری تامل وفکر لازم داد توالت 
این بدیخدان <ه نوخ بوده حمعی ناه بنان خالی 0 ۷۳ 
و فدری هیچ حاات غذا و ردن ۱۳۳ انروز ۳ پسن بر ده حند رن 


09 نه فاکی در کار است و قه کوظفن باید دید آنجه کرشده گوش 


که بوده ! یمان 


بت ۷۹۳ 


در مبان صیحر | وضع حمل نمودند از شدت 99 بجهای ایشان تلف 
شدند(۱) حماعتی آززن ومرد وطفل ازشدت خوف می.ض شدند ازروز 
دوشنبه الی صبح نجشنبه مر دم دز ییابان سر بردند آزصبح پنجشنمهژمین 
اند 0 سکوات اختبار نمو ده مردم دوی بخانهای ویر ان شده گذاشتند 
این مطلب نا گفته نماند که چند فر مجروح وجند غر مقتول شدند 
از روز نجشنه الی شپ شنبه قدری مردم اسوده ودر خانهای مخرو به 
سکنی رد ند اگر حه ژمین ی یا کر و حر کات عیفه نداشت 
سکن * این بو د 5 تمام از تزازل باز اک هت بعضی مر دم از 
جر لت ژمین مطلع و بعضی مطلع نمیشدند شب شنبه ۱۶۱۲ ساعت ۲ 
از شب از فر باد مهیبی اززمین بلند وبرفی حستن نمو ده ذمین شرو ع 
باررزیدن کر د مر دم با کر به و ناله زهایعضی بیچادرو بمضی بفکر اطفال 
ی فاقتا بان ووی رسای مق هه این مر تفت ایقان 
مصاعفت اد از شب شنبه ۱۹ ع۱ ده مر مه بست مر مه زمین متزلزل 
ومر دم در یابانها منزرل نمودند اغلب ادارات دوللی نیز ددیابانها و در 
مک های وسیع چادر کشبدند اداره امه از مقر و د به بازار تحو یل 
داده حون بخ وسیم ثر بود ازسایر حاها- صبح شنبه متحاوز از »۰ 
شر از اهالی شوشتر از کسانیکه ممکرت_ داشتد حلای دطن احتیا 
نمودند باعبال به ناصری ودزفول روائه شدء وخانهای مخروبه رات رد 


)۱( خوانند ان ۳ اقه 5 میشود بجه ها از کرها تلف 
سشد ند دز تا بستا ن گر هادر وشق صد وده درجه فارنهایت را میگذرد وجه سا 6 
بصیات. و بینست. از سل ا گر چه در شهر بور ماه تااین انداژه پیست. . رده طلست تال 


بیا بان توانفر ساست , 


سب ۲۹6 


کف همین طور همه روز عده زیادی اصری و دزفول رهسیار 
مسشو کی که هیچ ازخوه آنها ساخته تمیشود درصیحر اها باقمانده 
حکومت خوزستان و مامود فوق‌العاده‌باشاراعلیحضرت بهلوی طرف 
غروب از اصر ی بشو شتر ]ان شب دیس بلدیه را که یکنفر از اهالی 
شو شتراست طلیده کفیت‌را ازاو استفسار میکند فقط حوابیکه میدهد 
مه او ی اف عون از ام فا ان 
ومتلادر بیابان بلی خانهای حنذ برسر باهستند وعلی الظاهر خر اب نشده 
لکن!صافا بهد ازابنهمه حنش و ترازل آ اجنین شا نها قارل:سکتاهستتد 
باممکن است درآنها ژ یست‌نمود الحال کرو زقیه ۱۴۱۲۳ هنی زرمین از 
تکان باز ه استا ده شب وروز جندین بار زلزله میشو د اهالی هنو ز در 
صحرا بعضی نالا بدر ختها آورده وبعضی سیاه چادر ازده شینان تواحی 
تاکز او تفه اه تا ان ها متا موز 
شوش که قاب هر‌انسان دوست وعلافه‌ند به نی نو ع ۳ را جر حه 
داوسکند بای‌کوشن مهادن آمون و ه بررست دوع موی باشیفت 
بایر بشانی واختلال حال وحو اس درعین شدت گرا تحر بر شد 
بقاریخ بوم شنمه ۲۳ شهر ع۱ر ۱۳۶۷ 


مهدی شر یف الدین 


تار یخ ها 
2 
ان اه 5 در شماره سوم در ازه. کته نوشتیم 
فک از دوستان سمان آن 9 خو انده و حنین مه یاه 
« در اران اوه وه تار بخ ( تقو یم) بکار می رود : یکی 
تار یخ میلادی که | گرچه از آن ارو ایبان است ولی چون در دوذ امها 
و خیرهای آژانس و در کتاها ی تار بخ بان هقف افتا مین از 
بشناختن دشر ۷ دار یم . دوم تار یخ خورشیدی که از رودی فانون 
در ایران بکار می رود و امروژهم نگارشهای ما از دوی آست . 
سوم تار یخ عربی اسلامی که فر نها تاریخ ایران بوده و امر وذهم بسیاد 
بکار میرود. ایرانان را می باید این ره وه تار بخ را بشناسند وحه 
بط نان کفتای‌ها در باره 1 هم 5 ككِ* 
این بیشنهاد راما با سانی می پذیربم زیرا دارندة پیمان در زمینه 
تار یضهای ارو یابی و ایرانی و اسالامی ورزد کر دی و ارمنی جسالحو هابی 
داشته و در ده واند سال پیش نی رابت بای کز 
ابنك بخشهایی دا از ان در یمان می آودم و اعضست از « تاریخ رومی» 
که همان تاریخ میلادی ارفپایانست گفتگو می نایم : 
۰۱ - تادیخ دومی 


ی بر اد 0 حه ۰ ان 1 


تار یخ اش امر وزژ ارو بایان بکار 7 
را از تاکن هسیح ۳ ند و اژ ا هت 0 ۳ تار بخ هسیعجی می 
خواند | تفای وا بخواهیم بیدایش آن تار بخ ورواحش فر نها 


۱ بش از 3 بو ده 5 همحون تسار خن از حیزهای ارو با باد کار ددم 


۲۲ سم 


باستان می باشد . | دیق در کتابهای عربی و فارسی را« تاریخ 


رده‌ی « نام ی نهاده اند . 


گفته بلو ار خ اززمان زفملوش کا اورا شاد کگز اد شهر روم 


می شمار ند این تاریخ بکار می رفاه ولی رومیان سأل را ده ماه_مبگر فته 


اند ۰ مش مب درستی برای ماهها بداهته بازه ماههارا ستر وز و باره 


وگن رای و شور ور با سفی مش ره اندق آغانسال را ازمارسن 


می اموده اند . اینك فهرستی از امهای ماهها با معنی های نها : 
ماس 11115 نام خدای حنك و رویمدن 


۲ ور یی 05( معنایش روشن مستث 


مایوس ۵۱5 ۰ 
بو موس دنا [۱۱ [ ‌ 
کو ایس دذاناه‌ندد) 
سکسئلیس 5۵5 
سشمبر 5 

او کش سعاماه0 
تومعر عصع ۲۵۲۶ 


فایگممون ۲( 


حنون بید است رومیان در آ نزمان«بییگونه ۲ گاهی از-‌تارء‌شناسی 
( علم هیئت ) نداشت؛ اندازه درست مك سال را نمی شناخته‌اند وبا نکه 
در بندسال خورشیدی بوده وآمد ورفت بهار را می باییدداند در زمنه 
شماره روز های ۳ و شد ماه آسشهان زا میزان می گر فته اند کر 


دواژده بار یبد ایش ح او رایکسال می بنداشته اند . باآنکه دوازده باز 


۳3 


ست ۲۷۷ سس 
۰۰۰۰۰۰ب9۹9۰9۰‌۰ب9(ف(‌‌9((( سس 


پیدایش ماء نو در ۳9۶ روز کماییش انجام میگیرد و سال خورشیدی 
بازده روز فزونق از آن می باشد . بسارت دیسگر‌میانه سال خورشیدی 
وسال‌ماهی گر افتادهنمیدانستندچه‌راهی پیش گر ند.چنانکه این گر فتادی 
اسف یشان باقن ابر د انست: 

و شته باو تار خ نوما ه ۱ 5 هم او را از بادشا همان مشین 
می‌شمار ند نخستین کسی بود که باژده روزتفاوت میانه سال ماهی وسال 
خورشیدی رادریافت وبرایآ :که سال‌رومبان خورشیدی بوده عیدهای 

. بهاد وتابستان وپایین وزمستان هریکی در فصل خود آرفته شود چنین 
قرار داد بازده روز تفاوت دا که سال دومی باسال خورشیدی داشت 
"در هن دو سال یکبار دد .هم آورده خو د آن هرک ودوروزرا يث مأه 
بش اه نام کورذع/۸ بگیر ند. از آنبس رومیان بکسال‌رادواژده 
ماه در ۳۵4 روز مارده سال دبگرراسزده ماه در۳۷ روزسگی‌شند. 
هم نوماماههای بائو ادیوس 1:00:15 و فرواریوس را :۱۵۵۳۱ 
رایدید آورد ک باهه ماء بیشین دوازده اه ,کسال دا بر‌سازند . گویا 
از زمان همین نوماست که بانواد یوس را ماه یکم وفیروار یوس راماء 
دوم دسارس زاماه‌سوم می گی ند که بدشان کواتلیس که بمعنی پنجم 
. بو ده نام ماه هفتم ی کی همچنین امهای تون از که هر یکی از 
معنای ود دور می‌افند . 
دلی این کز تننی نومابازهم تأرسابو ده . زیر ااوسال رازو بهمر ۰+۶ ۳۹۵ 
روز مشمار ده باا بدا ندازه در ست 1 ۵ روزو محعساعت و حهل و نه 
دفبقه کمامش است واین تفاوت حندساعت اگر چه بس اند مینماید 


. درهی سی‌وسه سا هشت روز ودرهر نود ونه سال بیست وحهار روز 


:۱۳۹۲۸ میت 

می‌شو د دیس از گذشتن سره باجهادفرن تعرد ها هر بکی فصل ود را 
از وش میهد 

از ! ین حهت باستی تقبیر ِ ی بدهند و حجنانکه نوشته اند 
قر هاساز وم‌اه رومی دستتخوش پیشوایان دینی پرده ک هرزمال تر یب 
نونی بدیدمی آور ده‌اندواین بدتر که جون آ گاهی از فن ستاره‌شناسی 
نداشتند کرهی از کار نمی کشادند.چنین می:-خار نددرزمان جمهودی 
آ مب سال شماری ان بو 9 هر جهار سال را 0 ود تیال 
یکم ر !۱ ۳۰۵ سال دوم را ۳۷۷ باژ سال سوم راه ۳۵ سال حهارم 
دا۳۷۸ روز می شمارده‌اند وباین ترئیب دویهمر فته هررسال یکروز 
فزونت ازاندازه درست سال خورشیدی می‌باشد . #ذشته از قفاوت 
کرافی که میانه بکننال پاسال و بگرش, دا می‌شده کاین و دنابسامانی 
و بو ده , 

کوتاه سخن : کارسال وماه بر ومیان دشو ارافتاده فر نها گر فتار 
بو هت کات کنو لول قعیر هماوردان خو درا اآژمیان بر داشته 
بخو د کنامی فرمانروای دولت روم گردید و این شب 5 از هر راه 
بکار های شاندار تاریخی می کوشید یکی هم سامان درستی بتار یخ 
رومی داد . بدشان که برهنمایی يك تن از دانشمندان مصری تاریخ 
او ی را 4 شام او « تار بخ بو لس « خو انده می شو د تفت ورف 

انا مدید مصری سسال‌ر | ۳۹۵ روز وشش ساعت ی فتِ 
دیروای. بازده دقرقه کمی‌را نداشت واین بود ۳۹۵ روز را بدوازده 
ما بخش نم د بداشتان : 


مس ۲۷ بت 


مایوس ۳۱ پوئوس ۳۰ کوتلیس ۳۱ سکستلیسن ۳۰ 


سیتمس ۳۱ او کشر ۳۰ ۱ تشن ۲۶ 


ق 

اما بر ای شش ساعت فزدنی فرار داد هر جهاد سال بکساد 
سال چهارم را کیسه گر فته یکروز فزوترش بشمارند و آن یکرود 
را ۳ فرواریوس قه اش که عی رون سوه : 

این بک | بابد گفت که 5 0 در این کار بخ آغاز ال از 
بانوادیوس می شود و فبروادیوس ماه دوم بشمار میرود باز اژ این 
جهت که درژمانهای بسن سال از مارس آغاز می‌شده و فروار یوس 
آخرین ماه بو ده در اتجا ۳ همه کم ویشرآ بهر کین ماه ساجته‌اند . 
باند کف باز هم ,اد زمانهای پیشین در میان بوده و بسا خود جهت 
دار را منطو ر هزم داشته اند . 

این کار بو وس در سال جهل و ششم ین ان مبلاد بو ده و چنین 
و کیت رسای تسار انم که روز گیر ندویس‌اذ این‌مدت دراز 
بود که بسال نو ین چهل و بنج آغاز کردند. از اجا میتوان دانست که 
سال از حای تین خود تا حه آنداژه دور افتاده بو ده که بهشتاد روز 
فرونی ناذ بدا کر ده اند . 

لین 3 قیعصس نجو است سال را از بپار آغاز کندباانکه 


هنسقام طبیعی هناش ویی 9 جنانکه: پاردای از فونشد کان ارو 
تسطاششه اند در زما نهای تست رومیان سال جود ۳ از همن هدام 
آغازهیکر ده اند ۰ +س در حاریکه امه ده در دس زده هشناد روز #ص 
یکسالش اف فدیت ناس کازی کند کتال :ها کاه ملق طتعی 


1 عمع متس ره ۳1 ۰ 
حجو د بر تُردد وا گر بهار بسیار دور بو د می‌تو آاستند پاش ۳ غاز 


سس و ۲۱۷ سس 


تاتباحر 
بمال ۳ ند . دوروز ازحله زمشان گذدتهر | آغاز سال نمودن 1 بت 
این تار بخ بو ایوس می باشد باهیچ راهی درست نمی آ بد ِ 
اذانسوی این‌تار خ هنوژهم ادساست . زیرا بازده دقیقه کمی 
راک منظور نداشتند همین تفاوت بهر حهارصد سال سه‌روز اون 
3 کم گم فاصله بسیاری بد ید می آورد. جنانکه آورد وخواهیم ی 
پاپ گریگود یوس نازیر شده تغبیر دیگری درتار يخ داد . 
بااینهمه تارساییها رومیان تساریخ بولیوس را غنیمت شم ده از 
اینکه رهابی از ۳ تابسامانی سین شا کابگع اند خر‌سندی و دند 
وولوس شآ ان نکو کار ی فرمان داد نام او را بماه هفام داده 
بای « کوننلیس » آن را « بولیوس » بساد نمودند ( در اکن 
حولای در فراسه ژو ه کفنه می شو د 1 
ان بلهوسی دنماله بیدا نموده‌چون بس آذیو وس و ها بو 
هم ادر زاده‌اواو کتاو پوس رسید وی از کراد شهای بسم تآمعر اتوری 
رفته کاره‌ای روم را دردست گرفت و سنائوس باولقب «او گوستوس» 
شش د هم سناتوس نام اورا یز بیکی از ماهها نهاده دستور داد بحای 
سکول او وت کید من بلس از ترس 3 
در فر انبه اوت خوانده می‌شود ۲ 
لکن او کتاو بوس خرسندی ده ماهیکه «اماو .خوانده‌شده 
سی‌روز باشد وماه فص سی‌و کر وز از انحهت دستور دا دهمان ماه 
و وک زک قشتان کزوی دی ی از فتروار وی کات 
برای ماه او کوستوس نام بفزایند. از برای يكآرزو سامان ما«هارا 


4م وک از یکسوی فرروادیوی را تست و وش روز نز از 


شتا مه 


اد بر ای‌انکه سه‌ماه سید یک ژذه ی هم یفتد ستمیر واو ۳ 
ونو هبر و دسسر هر هار ۳ سین داد 5 سمتمیس سی و او یر 
سی‌ويك ونومبر سی و دیسمیر سی دیکیروذ گر دید : 

در تار یخ میخوانم حون وت امس اتوری به مسر بوس ۱15 111066 
رید سناتوس میخو است او راهم باحنان نو از شی بنواژد و ناش ز اجانشین 
کامه «سیتمیی * سازد ین و که در اینهنگام ر فتار پس خر د- 
مندایه و یکو داشت حلو 1 کار و وه جنون پاسیخ‌داد: آ باپس از 
بر شدن دوازده ماه حه خو اهید کید ؟!.. 

بااینهمه ر بشه بلهوسی کنده شده این را نیز درتار بخ‌میخو انیم 
هامس‌اتور گرمانیکوس دومیتیا نوس بیکماه سنده شموده تأمهای . 
خو د را بر دو ماه سیتمیر و او کتبر داد بان 5 و یکی را 
۱ 
ی هی شد ۲ ای اک امبر اتور را گفتند و س از 1 امهای 
در ین ماهها یز بحای خو د نس فلت ۰ 

تقرس د یی از نها میاهیا میدهیم تا دانسته شود 
در سابه این کزارشها چه "غییر هابی روداده : 
یانواریوس ۳۱ فیروادیوس ۲۸ مارس  ۳٩‏ آ پر تشز ۳۰ 
مایوس ‏ ۳۱ پونیوسی . ۰ ۰" _ یولیوس ۳۱ او کوستوس ۳۱ 
اي ر و هی ۱۳ و ۳۳۰ 


سمدجمس 
درسال شبروادیوس را ۳۹ روز می شدار دند ۱ 
از 


درآن هام که این کزارش ها دد یر امون تار خ ددی وی 


۷ هم شود 


میداد دريك گوشه دوری از کشور روم مسیح از مادر زامده شده و 
چون بزرك گردید به‌یفسری بر خاست و در زمان همان تیبرریوس با 
دست حهود بالای دار رفت . این مش آمت‌شا بشان ا هه و بی‌هباهو 
روی میداد ولی دوسه قر نی نگذشت کهدین مسیح و تفه 
میت اس امین روم چبر کی یافت ودر اینهنکام بود که زایدن‌سیح 
را از مادر بنیاد تادیخ کر فتند وست‌الهادا زان زمان شماو دنه ولین 
تررتیپ ماه شماری و امهای ماهها همان بود که از زمسان پولیوس بکاز 
می‌رفت بعبارت دیگر تار بخ بولیوس اذآن مسیحیان کر دیده نام مادی 
#0 خدایان ددوغی شا روم گنای سنا را برساخت . هزار 
واتدضدنتال بدشتان ور وتاریخ مسیحیان درهمه جاهمان تاز یخ 
کش پو لیهس ۳ دردد این میان 2 باژ ده دفقه تفاوت کار خو درا کرده 
در هر جهارفرن سه روز فاصله میانه اه مسیحیان و جایگاه دیر ین 
آ تا بدید می آورد ودرفرن شانز دهم این تفاوت بدوازده روز دسیده 
فاصله سیاری دید آورد . در همان فرن در سال ۱۵۸۲ بو د که 
پاپ گر ب-گور هشتم نادرستی تاریخ را دد یافته بچاده جویی برخاست 
وجون توحه این پاپ شون ار همه هیدهای کاس بوده وتقاوت تار بخ را 
از اینیدا درمی یافت که درسال ۳۲۵ امن که بر ای یک شته 
کفتگو های دینی میانه کدیشان در شهر نیکایا ( نیقی ) در آسیای 
کوحك بر رنه و از اینجهت | نسال در تار یم تا یکی از 
سالهای بر جسته بشماد می دفت و پاپ می‌دید درا نسال آغاز بهار با 
بعبارت ایرانیان روزنوروز در بیست ویکم مارس بوده ولی ۱ کنون دد 


اسال ۱:۸۹ در پاز دهم مارس است . بعسارت 9 در مدت دوازده 


ست ۰ ۲۷۳ مت 


فرن دنم تار بخ پولیوس ده روزبازیس مانده . این بودبهمراهی یکی 
از دا نشمندان ستاره شنای بحاره بر‌خاسته چنین فیمان داد : 

نیضت ده روز از ماه مارس را از میان بررداشته روز بازد هیرا 
دوز یست و بکم بشمار ند تابدیسان آغازبهار بانوروزهه‌جون سال ۳۲۵‏ 
به ست و یکم مارس سفتد . 

دوم اذاین پس سالهای صدم‌را که از روی تار یخ پولیوس کییسه 
تا تاش اش کشا ی سر رانا صدم راک بجهار خش کردنی 
باشد. مثلاسالهای, ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰و ۱۹۰۶ را کییسه نگیر ندولی ۲۰۰۰ 
مت هایس و بجهاد خش می توان 9 ی دک اسان 
او ت سه روز درجهار صد سال هم از تفن وه 3 تار یج ازهر بازه 
بااندازه درست سال بکسان درمی آید . 

این کار باب سیاز بدا بو ده . ولی جنانکه میدا نیم و زان ان 
دو و واه ۳ میانه مسیبحیان شعله ور بوده و حکلبا های 
پونانسی ذبان همیشه با پاپ که دئیس کلیسا های لانین ذبانست دشمنی 
می ورز بدند . در باره این تار رخ وین بل نام تادیخ گربسگودی 
وف دید کلیساهای بونانی زبان شرقی آشکاره دشمنی‌ورزیده 
آن را نمذیر فتند وهمان تار یخ کهن بولدوی را ازدست نهشته همجنان 
بکار بر دند . اما کلساهای غر ی آنها یز سانی دست از تار بخ کهن 
و را شقن مق ] رن 5 هه تار بخ گر ب# ری‌دایدی فتند . در 
اسکاستان هنو ز تاسال ۱۷۵۲ تاز رخ نوین‌دا بکار نمی بر داد وحجون در 
آ نال‌خواه ناخواه تاربیخ نوین بکارر فت نوده عامی بشورش بر خا-تند 


وبا سای بخ ا ان ده روز که بایستی از میانه بر انداخت بر نمیداشتند. 


نت ۲۷ سیت 


کسانی تاسالهاهمان تاریخ کهن راییروی نموده و عبد های دینی دا از 
روی گنف و باآ نکه در روژها درهای کلدساها با نمی اند 
اینان تادم در کلیسا رفته بخانه بازمی گشتند . افانه‌هابافته میشد که عر 
روز بکه آژرودی تاریخ کهن افو شده عبدزایده شدن مسیح بوده شیانان 
وسفتدا رخا هیده انب که ما افتاده او مین هه اس شوه این 
اژآنداژه نداد برستی مر دمان ارو با : 

باری درسایه آن کار ناب گر 3 ر درمیان مسیحیان تادیخ دو گ ه 
5 بش زاو مان در کشورهای‌غر بی هحمشه تاریخ گر بگود 
بکار می‌دفت داز این سوی‌در آشور روس و بو ان ومیانه ازمنیان‌ودیگی 
مسیحیان شرقی همان تادیخ کهن یولیوس دواج بود وچنانکه گفتيم 
ین دوتار یخ در ور فاوت جت هم داشت ق کر هرن ور - ماوت 
می افز ود ۳ سال‌های ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ را بو لبوسیان 
۳ فتندو 0 گر و ر بان کة شمار دند و از ایحا تفاات ماه 
دوتار یج سیر ده روز رسید : 

هنوز رها ۳ ۳1 دوتیر گی در میان بو د و همسشه عد هبای 

روسیان‌وارمنبان و از عید های ارو بایان نی ۳ ولی دز نان 
حنك حها گر گذشته که روسیان بغورش بر <-استه شیاد سیاد جیز 
ها را برانداختند از حمله تاد یخ کهن پولیوسی‌را رها نموده «عجون 
مسیحیان غر بی تار یخم گر یگوری‌دا ,ذیر فتند و چون ایشان این‌کار دا 
هد ار نان و ورن ۱ کش بر وی ود 5 و ایحا 
کت تلم کی مروی آز تار یخ بو لیوسی ندار د . 


ات از بخجه تار ین مبلادی و چنانکه جخو ون می بنند 


سب 6 ۲۱ سب 


گذشته از آشفتسگی تاریضچه اش خودآن عیب های بزد کی‌دا ددبر 
دارد زیرا آغاز آن از هشتاد روز بهار مانده می‌شود که باهیچ فصلی 
از فصلهای سال ددست نمی آید و همبشه بازستان وتابسنان و بهار و 
باییز بسی و یشی دار د ۲ و شماره روژهای ماههایسار آشفته است 
و بدشواری می‌توان ۲ نهادا بباد سبرد و همیشه در شمارش و حساب 
تابامانی‌دا دربردارد. گذشته از اینها امهای ماهها بسیار سمضی است 
وخود اسزاوار است که چنان امهایی پیابی برسر زبانها باشد . 
3 

دراین گفتار ودر دیگر نکارشهای پیمان دو کامه « ستاره‌شمار » 
و « ستاره شناس » بکار رفنّه شاید بارخ خوانند کان تفاوت ‏ نهارا نداد 

«ستاره شمار » منجم است که از شم دن ستاره و از شناختن 
جاگاه آنها خبر از آبنده میدهد وافضانه‌ها می‌بافد.اين نام بر ای منجم 
ازیانتان مان درفازس وف قاغرمی ده 

ژبان سناره شمی حاك باد دهانی برازخالد وحاشا باد 

در کار نامه‌ار دشر بحای آن کلمه «اخترمار» (اختر شمار) ما ورد : 

اما «ستاره شناسی» این نام داما بجای « علم هیئت » بکار میبر یم 
5 مقصو دا شناخین آ فتاب وزمین 8 ستازه هاست و از گفتن نی 
نیاز میراشد 0 ان علم ۳ از ستاره شماری و پیشین ؟ ست . ستاره 
شماری‌شیادش بربندار و گوافه میباشدوستاره شناسی شیادش بر آذمایش 
ودانش اسر ان چگ کار بست بسیار نکوهیده و این یکی فا میت 


مساد ار حمند " 


گزارش شرق وغرب 

۱ - حنت اینالیا و حشه - بعلت نزدیکی فصل باران که‌خواه 
وناخواه ازجنلب و پیخار جلو 9" ی خواهد کرد ایتالیایی ها مالبت‌های ژبادی. 
در این یکماهة گذشته بخر ج داده از بکاز بردن زد وه ایز ارهای ]دم کشی 
فرو گذاری نکرده اند عطابقی اخباری که ۲ژانس بارس ازمیدانهای چجنك همه 
روزه برای مامی دهد هواییه‌اهای جنگی ابتالیا درظرف این یکماه خروارها 
پومب وسایر مواد سوزده بروی شهر ها ومردم حبشه ريخته است دوز ۲٩‏ 
مارس دريك حملاٌ نا کهانی شهرهارار پایتخت ایاات دانا کیل را که قرار کاه 
ستاد تروی سوب حیشه در [نجا است ب‌بار دمان کرده و بخشی از شهر را 
به تل خاك میدل ساختند چنانجه طبق خبر های واصاه مدت 4 ساعت 
پس از ساردیان شهر هارار در حال سوختن ود ! روذ ۱۵ ]وریل شهر 
ی که فوشین شید یه ای ار طرزن: عراوی لیا گر :1 کر نج 
اگرافات ]دیس [بابا کاه گاهی قتح حبشی هاراخبرمیدهد وتافات ایتالبائی ها 
را بسیار فزوتر قلمداد می ناید ولی از دویهرفتة اخبار این یکناهة 
که پیشروی ابتالیا درجبهه شمال وجنوب محقق می باشد و بطوری که از 
اخبار خود ایتالیای ها فهمیده می شود باعت عمدة پیشرفت نبروی اتالیاهمانا 
هواییماهای- چنگی وتوب خانةً سنگین ودو رذن ]نها است که در هر بكث از 
میدانهای برد رول عمده رابازی کرده وبرای حبشی‌ها مجال جنیش وهجوم 
رانمیدهند نیروی هوائی ایتالیاعلاوه از خدماتیکه در ان های جنك عهده 
دار مي باشد دربمباردمان شمرهای بلا حفا ط نیز فعالیت های شایانی نموده 
روحیةٌ مردم حبشه را لرزان وترسناك مینمایند تا کنون ام اتورحبشه اژانن 
کار ناستودة ایتالیا که مردم بی ناه را بمیاردمان‌نموده واز کار بردن ۳ازهای 
سمی تفارش تههینما بند مکرر؟ بجامعة تال و به کمیته بن‌المال صلیب احمر 
قکانت. کرفه است چنایجه درتاریخ ۷ ۲وریل یام ذیل را بوسیاءٌ ( اونول ) 


۱ 


دئیس دارلانشاء انجمن بین‌الملل به مجمع تفای ملل فرستاده که ماخلاصة نر 


ساب ٩‏ ۷ ست 


برای ات در صفحات تاریخ خنبانی قیلا مینکار یم و جزك استیلا جو بانه 
اتالیا شروع نموده برای دنیا خطر ناد است دوات حبشه امید وار است که 
جامعه مال درمقابل اهدام ملت خبته بی طرف نمانده: و بیش اذاین از اعدال 
که موی هژم 6 قر بانیی یك‌هجوم خلاف عذالت گر دیدههضابقه 
نکرده و آن دا به تعویق نخواهد انداخت استقلال حیشه تتها درخطر یست 
به دولت‌رم اجازه داده شده است بدون مانع وزحمت بر غلیه يف ملت ضعیف 
و تر لد شده جنگ را تعقیب نماید و این وشصت با وجود مقررات ماده ۱4 
پیمان حاءعه ملل 7 است ! دوات. اتالیا شهر‌های بدون دفاع را 
ب‌باردمان گرده آازهای خمه کننده استعمال می_ نماد بالاخره حبشه انمکاسات 
موه حنك افر یقا راخا طر سدان و نام دول کوج ودضعیف خودرا در خط دیده 
وبی‌اختیار سوال هی کنند کی جه حمایت و کمکی می توان از امئیت جمعی که 


بددان حامععال وعده مر دهد اندظار داشته اند * 3 » . 


‌ 
۲ - محمع اتفاق مال از ثثبیه و حل وگیری ابتالیا عحز 
دادد ! 


اجمن جهانی درهمان روزهای‌اول جدلكه اتالیاوحیشه به جنب وجوش 
ام وبرای: ایک "از فولت. انوا حبق قد مرردانگی را عام ساخت در 
قدم اول بواسطة پافشاری واصرار دوات انگلیس قطم نام صادر ودولت ابتالی 
رادوات مهاجم معر فی مود بلا فاصاه از۲ه دولت عضو انجمن رای اجرای 
محازات ها امضا گرفت وی جه قاده. که آنهمه جوش و خروش رفته رفته 
به سستی_ وه‌ساعحه کشیده_نتیجه کهاز مادمج٩‏ پیمان انجمن‌بی‌المالمنظور بود به 
تحصیل [ن قادر نگردید برای اینکه خورده حسایها ی هر يك از دول که 
جرءابین خود دازند نصفیه [ مهار ابرای همین مواقم وعده می‌دهند بهانه‌هائیکه 
جمعی ازدول محری- مجازات ها دربارژ اجراي مجازات نفط وذوغال بمیان 
]و رده و از اجرای مهدات خود شانه خالی ساختند باعت لن همانا تصفیة 
خورده عسابهاگی بود. :که با ثتالیا داشتند ودر این گیر و دار موفق گرفتن 


حفاصا کردیدنه از دول ارویا تنهادولتی که درسر قول خود ایستاده وتاامروز 


رخا وی 


ازحمایت حبشه کوتاهی نکرده است دوت انگلیس می باشد زیراکه رشتة های 
یل 1 بی منافم ]ترا درقلب دریاچه تسانا با حیشه مر بوط ساخته دا آخرین 
قدرت امکان در نگاهداری اين رشته يا فشاری هسی نماید «سترادن وز بر 
خار حه انسگلیس در جاسه ۱۳ ۲ وریل در بارة مظالم اتالیا و در خصوص 
استمدال. از له اه که از طرف آن دوات بل هی آید دز کمیته 
۳ نفری چوش و خروش زژیای بخرج داد و اصرار نمود که کمیته ۱۳ 
نفری فوراً دراین باره به نفتبش وباز پرس [غاز نماید بلادرنك دوات ایتالیا 
عدم صلاحیت کمیته ۱۳ نفری را دراره نیت کی باسته‌مال گاذهای خفه کننده 
باد !ور فخاطر نتان ساخت که نها کید بن المللی صلیب احمر حق و لد کی 
7 کاررادارد . کوتاه سخن اینکه یس از [نهمه گفتگوها ویس از همه 
ناله هائیکه دوات حیشه چندین ماه در ستانة جامعه مال نموده و حهانی را 
رای دفع ستم 9 تنبیه ظالم یکمك خواست بالاخره جاععه ملل در جاسه ۲۰ 
آوریل ساعت ۲۲ باتفا [راء عدم موفقیت مسذا کرات آشتی راجم بقضیه 
حبشه را تصو یب وامضا نمودند ! 
۳ «ریشانی افکار انکلیس از شکست حبشه 

ماه گذشته در پارامان امگلیس گفتگو های پر هیجانی در پرامون جنك 
ایتالیا و حبشه بمیان [مده واز طرف لیدر هاي احزاب ه.تتافه سیاست ملایم 
دوات را که در مقایل تحاوزات ایتالیا ۳ گ فته است سخت اتقاد نمودند 
ماژورراتلی ( پیشوای کار گران مخالف ) بانهایت شدت حیاست دوات را در 
قضیه حیشه انتفاه کرده و گفت هر گاه انگلیس ازابندا رویه ثابت تری اتخاذ 
ند تیا دامن جنك تاباهروز کشیده نميشد سرار 9 بالدسیتگار (ذعیم 
[زادیخواهان مخالف ) بر عایه تعویق مجازات نقت اعتراش نموده و با لحن 
شتی. ‏ ات ساست عجار نها عالست یرف انس عاخه‌ساشه انکاین عست 
خورده‌است زبرا 6 در موقع فرمت همکن بود تفه به ارنش غیور حبشه 
4 برای آزادی گشور خود تلاش مینماید باری کرده شود ناطق هف کورجداً 


دوات راباتخاد تدایر سخت ترغیب کرد هستر جرحیل کایته ابگایس راک در 


مت 8 ۷۱۷ سب 


مقا بل سیاست تجاوژ کارا ایثالیا شکست خورده است سخت تنقید نموده و گفت 
دوات مهاجم ایتالیا بمراتب بیش تر از آنحه در بیشنهاد لاوال دهود پیش‌بینی 
شده بود غراعت بدست. ‏ ]ورده است ! 

در جاسه ۲۳ [وربل مستر ماندر ( از حزب ]زادبخواهان ) در باره 
کمن ایتالیا و حیشه تین گنت هر اه ایتالیا موفق ببغاوب ساختن جامعه 
مال بشود مثل اینست که دوات انگلیس راهفلوب ساخته است ناطق نام رده 
دربایان نطق خود اظهار داشت دوات اگلیس با ید بهر قیمتی که تمام شود دولت 
قراسه را از یشتهیانی خود در مقابل نبروی ۲ مان عطمئن ساخته وبادستیاری 
دوات مز اور با حر ای مجاز ات نفط و دعال و هه سسشن کانال سو از 
اقدام نماید 1 

4۹ نا ۰ ۰ |[ 5 ۳ 3 
۰ - آخریی اخیار حنك ودورنمای ح<وادث 

عطاق آخرین اخباری و, زاس بارس از میدانهای جنك ایتالیا و 
حبشثه میدهد درهردو میدان جنك شمال وجتوب نوی ایتالیز درحال پیترفت 
بو ده و رتش حسته اناد کن های سختی در برابر اتالیا نشان نمیدهند در 
عن‌حال جبزی 54 هسام است فصل باران حبته شروع میشود والبته این‌یش.- 
[مد خواء اخواه رت جنك و هجوم خی ون نموده وفرصتی خواهد داد 
۹ امیرانور حبته دست دبای خودرا جمم نموده وبرای رهالی تچ و دت 
ومیون جمشه جاره جوئی نماد مدت موسم باران ۹ تون هاه عتوالی بوده و 
در تمام اي ه ماه حر کات نظامی و سوق‌الحیتی فاج واز محور طبیعی خود 
خار ج مینقوعر باید. هط عهودیت 5 فرماندهان رتش ایتالیا چه تدار کانی 


برای این فصل بارابی دیده اد ٩‏ ودولت ابتالیا چسان اب 


ن‌ عم شیاه را در 


افر یقای‌شرقی نگاهداری‌خواهد کرد ؟ عطابة 


ق احصاایه‌های دقیقی کهددست مار سیده 
است درنتیحه اجرای محازانها يك‌سوم ازواردات وصادرات ابتالیا نسبت ب وزهای 
پیش از جنك کاسته شده و در حدود ٩۳‏ ملیون لبره از ذخبر؛ طلای دوات 
ایتالیا نقصان یافته است البته تحمل اینهمه مخارج سنکی برای دولت اتالیا که 
خزاه ن ضعیف وانوان است کار سهلی نبوده وایبسا 6 درصورت موفقیت 


نتیجه بدست [مده براری با خسارات وارده ننماید ۲ دوات اتالیا 


۳ 


امروز وسایل [شتی راقراهم آورده وعوفق بصاح بالمپراتور حبته بشود و 
خا کهای بدست. ‏ ]ورده را که تفر ما بیش از ۶ات تمام حسته است در دست 
نگاه بدارد وا هت شن دوز موسلینی فانح بوده وعر وس‌ظف ر را عون رکه 
است ولی با لعکس رسیدن فصل باران ۳ نگاهداری انهمه سماه در افر ای 
شرقی و انتظار نج ماه متوالی معمائی ات که از الا نمیئوان نتیحة آنرا 
کش ره ! وای, با کی در این نج اه حوادت +س عز کش در خود 
ارویا پیش [عده واتالیا را مجنور نماد که بدون گرفتن نتیجه دست از سر 
حمشه کشیده و از راهی کی ۲مده است نا رنه وانگهی فتح کال حبته 
وق عم بذظر عی ۲ بد گِ اندن ودم اختالاف ساب طر فن را صمیمانه در 
پین خود حل وتصفقیه نما یند الینه [ینده صحت و سقم پیش بینی های ما را 
رون خواهد ساخت 
۳ سس 

۶ - سلیجات که داردانل تنگه داردانل له دریای سیاء 
وسفید زا #م بو سته و خالد سا را از ارویا سوا میکند اژ دیده ‏ آراشی و 
استراتزی دارای اهمیت زیادی میباشد تنگه داردایل درجنك جهانی + ماه تام 
قزر بای وهای یبای ا شب فان ی ایا ایستاه کی ره بان 
جزت مانم از ببوستن پروی زوس باسایر همدستان کر هت در بایلن حنك 
بواسطة شکست متحدین واز بین رفتن ایر اطوری عتمانی از طرف نو های 
دول انح اشغال وراه مد وشد از تنگه داردانل بروی هه ملل دنیا باژو 
‌ 1۳ حدك قسمتی ازحاد لفات را 
ک عبارت از کذاره های دریای سفید بود بدوات بونان داده وشهر اسلامپول 


آزاد کر دید دول دانح در نسم 


و تنگه داردانن را بمناسیت موقعیت حاصی که دارد شهر |زاد و من‌الملای 
نمودند ولی بس از اندك فاماهٌ ترکان غیرتمند این زوني رابرخود همواد 
نو ده باهجوم های یی ددبی و دراه نیروی بونان را دابود رف ماند» کل نها 
را اتید ار و دمن ۳ خو اند و را بیکیاز « خواری تمام از میهن جرد بردن 
سا تمد بالا خره یس اذاین شاست سحتی که نصیب بیان گردید دو اره دامن 


زنان این ۲اتش خود بمیان افتاده ی تر کیةٌ جوان و بونان صاح و آشتی دادند 


۲۸۱ سب 
3 
ببهان دام این اشتی «مر وف مهد و لوزان است کدق سال ۱۰۳ در شهر 


لوز ان بسته شده ودر ضمن آن مقدرات تنکه دار دائل را نیز تین نمودند بر 
حسب ماه ۸ پیمان نام برده که دار دایل خام سلاج شده و اروی کشتی‌های 
۱ 


یو 


دی وجنگی همه دوات ها 7زاد کر دید 
از سااهای »مره تا اغاز جنك بزرك حهانی دوات انگلیس فرانسه ب 
امالیا از ِ دست ادازی امیر اتودی روسیه به آسنازه های در بای سفید 
پیوسته میخواستند که تنکه داردانل مسلح بوده و آزاد ناشد تنها دوات روس 
ودک همیته ۳ [ژاد از تنکة داردانل را دردل داشت ولی از 
خانمه جنك جهانی باین طرف قضیه معمکوس شده است بعنی دولت های انگلیس- 
فرااسه - ایتالیا طر فدار آزادی ودوات روس مساح بودن تک داردابل را 
خواهان است چنانیجه اولین دفءه کر شدی‌ارس وزیر خارجه تر کیه گفت و کوی 
هسلج ساختن داردانل را درلندن با زه‌امداران اکلیس بمیان ]ورد لتوینوف 
و خارجه روعیه شوردی ازيبشنهاد رشدی ارس يشتي بانی کرد بالاخره 
این يك ماه گذشته دا که میتوان ماه تسلیحات ملل نامید دولت تر کبه نیز 
فرصت را ازدست نداد باد داشتی که خلاصه آن ذیتلا نگاشته عستود برای 
مساج ۳ 6 داردانل درتاریخ ۱۱ [وریل بدولت های اگلیس ابتالیا ‏ 
و بلفاز بت پوبان مب روهانی - روسیه - بو کسلاوی داده ودول نام 

بر ده را پراش کف و ودستن یمان ازة دعوت نمود 

خاصه بادداشت ثر کیه - درسال ۱۰۲۳ موقعی که حمهو ری 
ت کیه در پیمان لوزان ۲زادی عبور وغیرنظامی شدن گه داردامل را قبول 
واعضا داد تماع مال ارویا هوادار صلیح و خام سلاح ودند بویژه عاده 5و 
بیمان حاءعملل نیز حاوی امنیت جعي وهنقسی استقلال دول بوده وصیانت تمامی 
خان مال عضو جامعه را وعده میداد وچهار دولت بزرك نبز ضءانت میکردند 
در صورت تهدید منقتا از تنگة داردانل دفاع نمایند ولی رفته رفته رنکک 


دیا د کر گون شده_بویژه اوضاع دریای سفید شکل مخصوصی برای خود 


گرافت کف این های دریائی روز بروز بتسایحات دول افز ود بردی هوائی 
همسایکان تر کیه چندین برابر شده است بالاخره تکالیف جامعة مال بقدری 
بنشگیین_ گراوش کر دیگر چشم داشت ضانت وامپددار شدن بافظ امنیت جمعی 
برای جمهوری تر کیه کار عاقلانه نمیباشد 

در این ۱۰ ساله گذشته درمواقع مختلفه دولت تر کیه صلح طابی و ایقا 
بتمهدات را کاملا باثبات رسانیده است بنا براین خود را ذي حق میداند کد 
وسایل تأهین یهن جوم که را فراهم ساژد امضا کنندکان یمان امزان البته 
تصدبق خواهند نمود که با اين وضع کنونی مقررات پیمان لوزان به تنهائی 
نمیتواند امنیت تر کیه را عهده دار ودرمقابل يك هجوم نا گهانی تنکه داردانلي 
را عفظ نماید اینست وء جمهوری تر کیه تمام دولت هائی راک در قرارداد 
تنکه ها ( بغاز هتا) شز ی دارند دعوت عینه‌اید که با دوح صمیمانة حاضر 
شود تابرای توسمةٌ دریانوردی بين دریای سفید وسیاه داخل مذا کره شوه 

مطابق اطلاعاتیکه [ژانس پارس در این چند روز: اخیر داده استه 
دول فرانسه بر ایا کی ها تلاو موافقت خودرا برای تجدید نظر درپیمان, 
هر بوط به تنگه داردانل اظهار داشته اند , 

» - بایان وبی ننبیحه ماندن کنفر اس دربائی پس از سالها 
گفت دشنود و نشست و برخاست بالاخره کنفرانس دریاگی روز ۲۵ مارس 
در ساعت ۲۰ در اندن خائمه بافت واز برای خالی نبودن عربضه عهدنامة 
بنام عهد امه دریائی که هپچ اشارد به خام سللاح در آن نشده است بن 
دولت. انگلیسی بت آفریک رف فرانده انضا گردید 

سپس لرد مونسل نماينده انگلیس و داز آن نورماند دویس نماینده 
آمربکا و یس‌از آن کودان نما بنده فررانسه نطقی ایراد و هر بك از نها 
تاسفات زیادی راجم بعلدم موفقیت خودشان اطهار نمودند 1 

از این تاسفات و افسوس خورداهائی6 هربك از نمایند گان در نطق 
خود اظهار داشتند انسان متعجب شده وخیال میکند که شاید يك دست قوی 


وخارجی مانع از بیشرفت مقتصود [نها که و ناچار نگذاشته است که 


۲۸۳ 
[رزو و [مال خودشان را ]زادانه اظهار و برای انحام ان چارة یبدا نمایند 
و حال نک فرد فرد هر ءكث ازنمایند گان در همان روز اول کنفرانس بهتر 
میدانستند. که این. تفرانش فاقد روح صمیمیت بوده و هربك از اعضاع ان 
در تلاش گول زدن دیگری است با دصف این مدتی جهانی را در انتظار 

کز اشته نشستند و ند و بر خاتند | 
- - یرای خاطر صلح همه مسلح میشوند ! 
ادلف هیتار پیشوای ۲لمان در کارخانه اساحه سازی کروب بالایلو کومو تیف 

رفته ودر عقابل یکصد و یست هزار نفر میگوید - من هیخواهم در انا 
که اسلة صاح ساخته دیشود صحبت بدارم | 

(گلیس سیصد ملیون ليرء ( سه هزار مایون تومان ۱ ) بسخارج یرو 
های دربا ی و هوائی و زمینی خود می افزاید و هستر بالدوین رایس ااوزاء 
ن دوات در موفع راگن لایحه این اضافه بودجه در یارلمان اظه-ار 
میدارد- برای حفظ ونگاهداری صاح جهان دوات اگلیس باید مسلح شود ! 

مو-ولینی دیکناتور ابتالیا عدعی است که اشکر کشی بافر بقای شرفی و 
اضبحلال حبشه همه برای خاطر صاح عمومی است و اتالیا برای تمدن و 
حقظ صلح دنیا این همه زحمت را توا ند است [ 

دولت جوان تر کیه نها برای نگاهداری صاح تنکه داردانلرا ده باره 
مساح مینه‌اید ! 

ماه حفظط صاح عموهی که امروزه در میان دول اروبا شایم و 
سر ژباها است و با این بهانه پرده بروی مقاصد درولی خود میکدند عناً 
هانند حملة حفظ بیضة اسلام است که در سالهای بیشین وق ۳زن ز ونی ایران 
پیشوایان دروغی برای اجرای مقاسد سوع خود دست آویز کرده و بنام حفظ 
شریمت بدشمنان خود میتاختند امروز جای هزاران سیاس گزاری است که 
در این دنیای بر شور و ترناك دوات شاهنشاهی | درسایهٌ راهنه‌ای بیدار 


خر د سیاث ابر وژه را درد و برای هقاباه 1 هر پیش آمدی آماده میباشد 


رب ی 
هت 


آخره, خبرها 

دراین میان 6 این خش یمان اپ میشود از حبته خبر های ۶هم 
دیگری رسیده که باید [نهارا بنگار یم حبقیان باهمها بستاد گیهای مر داای که 
در این مدت دررابر »انگها و هواییما های هر گیار ایتالی نمودند در نتیحه 
زداشتن ابزارهای جنگی یا بی شکست خورده دیس از تا دشمن 
تایزدیکیهای [دیس ۲ بابا پاینخت کشور رسید . دراین هنگام تحاشی خبر رون 
فا ی ره ای لقن اد تاو اه ۱ کت کاوسم ی صرق 
را اور میکردند , زیر! هنوژ رشته بیکیار نگسیجته از اسوی فصل باران 
هقی یهت جیوه تسه ای ان فقمی یا وا اه ااشیزه اي داش 
میتواست دو باره دست و پایی کند بیش از | عم خیر داده شده بود کی برای 
آبتاد گنها دبگری پاشخت را از آدیس ۲ب مرون خواهند برد . باهمه اینها 
خبر بر ان رفن نجاشی درست در مد و کو با روز یکشبه سیز دهم ارد,بهشت 
بود که رهم ا. وذیر خارجه وغادان یر اتوری باراهآهن جیبوتی روا+ کر دید 
از آسوی همین این خر در دیس ۱۱۱ ترفن شد در شهر تاراج و 
از رواج گر فت . سر باز ایک از میدان حنك 3 اد ادستء هایی اژ 
مردم انحت در کو چه‌ها بگر دش برخاسته بتاراج و ویرانی پر داختد . نخست 
کاخ ایرانوری ومحله بازار دا ]نش زدند وسیس دست تاراج کشادند , 
از "یرادازیه‌ای یبایی مرد کان در کوچه افتادند : ثبز هر کین از دادد کان 
موزه ها که ایستاد کی مینمودند کشته شدند . از جماه کسانی آزارمنیان نانود 
اف ۰ ارویایان ودیگر بیگانگان در سفار مخانه گرد | مه اد و خرد را 
نگهداری یی که 1 

خبر دیگری میگوید نجاشی بحیبوتی رسیده وگو از [ نبا ردام خالد 
فراسه شود . از اینسوی چنانکه سفیر حبشه دور ۲ قره خبر میدهد وزراء در 
آخر ان ۳ خود گ بو دن بجاسی بریا کرده آند باشم مان نهاده اد که 
چنك را همجنان دنبال نمایند ونادم وایسین وشته ایستاد گی رارها تتمایند . 


ایز پایتخت را گورو بر د 


مس و ۲ 


لیج پاسووا ما در شماره های بشن مان نگاشته ایم که دختر 
زادء انم اطور منايك است و پدر او از کسبانی بو ده که در زمان منايك ره 
فعار حکرمت. دين سامانی راوها کردم و بترسایی گرویده واز اتجهت 
منايك دختر خود وا باو داده و لیج سور ا که از ان دختر زایده تشد و 
بز ر لك گردید جاسشین خود گر داتید دلی لیج پاسو جون پس ار رادشثاهی 
باس مسامابان را داشته بایغان مهربانی دریغ ای کفت از ایتجهت کشیشان 
پدشمنی او بر خاستند + نبز دوات امگلیس رفتار اودا بزبان سپاست‌افر قائی 
خود می‌بنداشت این علت ها دست بهم داده ایج بامورا از تخت ام اطودی 
.برداشته در ژدانش نشیمن داد » شگفت اینست که :دگرافها در چندی پیش 


خی مرك او را رساتیدند و ما نميدانيم 1یا کدام خبر را باور نمایم ه 
كٍِ_ ۱ ۳ 

۳ اج پاسو زنده باشد باسانی میتوان پذیرعت که اتالیان او را 

هو نارکا ند ذبرا این بقین است ک ابتالیا تمیخواهد باین زودی 

حیشه‌ان ۳ از داشان ءك امیر ؛ لور !ی هر لا بر گر‌داند و حنن کاری از دو رادیشی 


ببسیار دور ات . زیرا دست یاف بکشودی حون حیشه ا گر سخت است 
نگاسداشتن ان سخت ثبر مییاشد . از اینجهت موسولیتی از نضست میکوشد 
داجویی از ءساما ان ]نجا 4 يك عم مرجم مه شتا ؟ وق ۳ هو ادار 
عبیاست ایتالی کر داند 

ارشست خیرهابی ۹ در این دوروزه رسیده و [ بنده را حٍ خدا کسی 
تمیداد . حیشیان باهمه شکستی که‌خور درد سر فرازی خودرا زدست ندادید . ژیرا 
دران مدت ۲ اجه کوشش وجانازی بود دریغ نگفتند . 

از سويی کر ۱0 دختن نحاشی را کذار بکز ادیم هدوز دایلی بر اینکه 
کار بح سره شده در دحت نیست - ژبرا بگفته زاس هنوز وزرا عزم 
ایستاد کی دارند ویاشفت را ازجای "خود تذییر میدهند هم‌اراینسوی فصل باران 
بای سنگین فرار -یدء وهمن یش !مد کار را راتالیان سخت خواهد کرد 
از همه اینها کته ۳9 جنگی در خود اروا در کیرد ۷ ابتا یی کز هر 


نو اهرد بود سیاه خود را از افریقا باز خراهد ؟ ! نها جهت هایست 1 


«نثوان گفت کار حبشه یکسره شده ۰ لیکن برون رفتن نجاشی روبه‌دیگری بکار 


۲ 

میدهد . ز برا اگربردن رفتن راجهت سیاسی در کار نباشد بآید. کت نوه‌یدی 
اور! بان کار واداشته , بهرحال این کار او نيك امیدماید 6 این 
بپردن رفتن رشده امید حبشیان‌را ازهم کساد دیای استاد کیان ازجا درر ود 

این یش ؟عد یکی ازحادته مهم تاریخی است . حبته پس ازده واندفرن 
۲ زادی نا گهان بجنین کر قداری دچار کردید ی 

آنجه این حادته راشگفت تر مینه‌ید شکست انجمن بزرك ژنو است 
۹ در این میان ردشن از [فتاب گردید . اجین جهانیان که از سالها بربا 
گردده و همه بوبدها بجهان داده‌بود ۱ گرجه درداستان جین وژایون انداژه 
ارچ آن داشته برخرل « دلی دد ان هنگام تانق با نیك بيني نموده 
مغ کیک سین تشه بازه سیاسها بغو انهه. ععالگه معری هه بش ]مه 
تماید . بعپارت دیگر میکفتند : کاری نکرد هه اینخه نتوانست .ولی دد این 
حادته اجن از از کشا گفن بکوشش رخاسته بیایی جانه بریا نمود ویتتاه 
و دودوات شر کت در کار مجازات نمودند او امید هیشیان میدادند , 
کنون نتیجه ان اینست که هیمینيم ۰ 

ما هميشه گفته یم کار هایی که ارو پاییان پیش میگیر ند نتیجه درستی 
ار ها امید نتوان داشت _ ۲ کذفر انس کاستن از از ار جتك ‏ سجه شد ؟ ا 
7 یا کنگره‌اقتصاد جمانی‌جه تبده ازخود ب داد ؟ ! در امخونهکارهای زره 
بیش از همه پا کدلی ددرستکاری می‌باید ۰ درجایی که درهر پیش آمدی هریگی 
ازدولنها تنها سود خودرا پیش چم داره وهرجه برژبان میا ورد دردل خود 
ضد [نر! میاندیش. پیداست کنتیجه جز اینگونه درنمیا بد . 

ان انجمن میخواست باتالی کیفر بدهد بایستی چند دولت بزرك را 
برانگیزد سیاه و ابزار چنك بحبشه بفرستند و بدینسان جاو جر کی اتالیا را 
بگیرد نه اینکه نها با ذمایش رت ات های اقتصادی بستدد تماید 

۳9 تاه عخن شکست حبشه پاشکست انجمن نوام میباشد وجون بیش 
از همه دولاها انگلیسیان سك هواداری انجمن را سینه میزدند میتوان گفت 


بیش از شمه سیاست اگایس شست خور ده و جه سا گ همین بش مد ار 


سب ۸۷ ۲ سب 


دیگر در کارهای ارویا بکند دیجم حنك را در |نجا بیتشا گ‌دانله 

خبر دبگری میگوبد : جاشی از جیبونی با بكث ناوشکن ابگایس روانه 
حیفا کر دیده و در [نجا دريك کليساي قبطی چندی را بگوشه نشینی خواهد 
بر داخت ء نیز میگوید نجاشی خاته ای برای خود درلندن خر بداری کرده ۰ 
از اسجاً بید است هیلاسیللای از خالد حمشه » از بر جاره جوی بردن آهدو 
بلکه حان بدر برده و سارت دیگر بگر بخته ات :+ 

گ 

فرمانروایی کرده و از آغاز زندکانی باخوشیها روز گزارده از چنین کسی 
نه سزاست که گام گرفتاری کشور آنجارا بگزازه وحان بکتار ببرد ۰ مکر 
کی <ه ارجی دارد که کسی از بر ان این ننگیی کاری‌را [سان گیرد؟1 
و آنگاه یس دیگران جه بکنند ؟! آنان 6 نمی توانتد بگر یز ند جه چاره: 


دو برد ء کویم این کار ناستوده ات ۰ کسیکه سالهتا در کشودی 


بیاند بشند 5 ؟ ۳ دز این مدت هدیشه مردانگی و داری ابن عفر د را ستو ده ام 
کنون هم نا کز بریم این کارش را بنگوهيم ! ما هنوز یقین نداريم حبشه. 
شو ام چنین چیزی روی داد با زندکاني. 


یال آزمیان خواهد رف. . دلی 


چند روژه ای که نجاشی باعرشکستگي بسردهد چه ارزش خواهد داشت ؟٩!‏ 

از [نسوی هر گر بختن ابنمرد عایه دلماخنگی جنگجویان حبشه خواهد 
بود وچه بسا 4 همين يك کار زیان بزد گی را فوای اف که کیب که 
میخواهد بگوشه گبری و [سایش بردازد چرا ابن کار رادر کشو. خود ننماید 
که مایه دلباختگی مردم نیز نباشد ۱۶ اگر مقصود از پناهند گی در کایسا 
خداجوییست چه خداجویی بالاتر از آن که کسی درراء‌غیرت چانبازی کند ودر 
میدان جنك کشته گردد ؟! 

مرگ بادشاه مصر 

از حادته های این ماه مر کی ملك فوژد یبادشاه مصر است که روز. 
سه‌شنبه هشتم اردیبهشت روی داد , این یادشاه که در سالهای جنك سجها:گیر 
ارویا بيادتاهی رسید هجده سال ‏ با آرا‌ش دره‌صر حکم میراند تادرسال ۷ 


بدر ود زند کی گفت - پس ازدی نوت یادثاهی باملك فاردقی سر اوست که 


ست رس 

درلندن درس میخواد و هبینگه خبر حادته باو سید وه ۱ 
جون سال او شایز ده ات 4 از روی اون ا الغ شمار ده میشود اذ لین 
جهت باید شورای نیابت ساطنت برگز یده گردد و تا هنگام بالغی اد در کارها 
قح ات۱ تا ار تاه وا ی یهت رگا بو کوییی دای بقوز ان 
]غاز شده ودر برخی جاها کار معا کشن وزد و واه کدززه و دوه تن 
له رده ۰ 

در یکی ار روزنامها تا ریخیحه ای از ماك فواد نکاشته و ما ]آنر؛ در 
اینجا می ددم ِ 

ماك فواد اول یادشاه مصر درنهم ۱ کتبر سال ۱4۱۷ ب نخت ساطنت 
جلوس نموده و بطوریجه دراخبار امروزژ ]ژانس بارس عطااعه «ینمائید در م۲ 
آوریل ۱۸۳۹ ( هشتم اردیمعت ) بدرود حیات کته وبنابر این دورو علعت. 
هیجده سال وشتماه بوده است 

اعلیحضرت عاك «واد فر زند خدیو ا-سیل یاشا و نواده محمدعای راشای, 
بودد ومحندعلی یاقا بطوریکه میدایم درسرنوشت تاريخي مصر وذن واهمیت 
شایاتی داشته است 

تحصیلات متوسطه ماك فواه در سویس اجام یافته و تحصیلات ع۶ا له 
ایتان درایتالیا بانمام رسیده ویس ازخانمه تحصیلات عالیه نظامی وارد ارنش 
شده ودرسال «هرا ک کشور مصر جزو امیزاطوری سابق عتمانی بود بسمت 
| تشه نظامی عما نی دور یاوه نا مووررت تعاس رکه وه مومسم هراد گر 
ارنقاع ورنبه ]جودانی عباس یاشا خدیو مصررا داشت و عباس باشا برادرزاده 
اعایحضرت ماك‌فواد بوده است 

در سالهای بعد شوق و علاقة فوق‌الءاده 6 اعایحضرت ماثك فواد نسبت 
بءاوم وفتون داشتند ایشانرا بسوی داش کفانیده واوقات خودر! صرف تنبعات 
رتحقیقات عامی نموده ودرهمین اوان بو دک ظبعهٌ منورالفگر صر باایشان هم 
آغن شده و برای اجرای مقاصد عالیه دطن‌پرستی ایشان بذل کوعص نموده 
ودروز نوم | کتبر سال ۱۹۰۱۷ بتخت سلطنت مصر خاوس کردند ۰ 

9 سلطان‌زاده 


حجو آهش 

اژ دو سره مات شکادهای بای از ار میدن شمار ه همای ماما 
میرسد وجنین بیداست که کاهی ناف از کار کنان ست روی مند هد 
3 9 :4 شکایتی خت تطا اس وتا کنون ماهر شکاینی نمو دهایم 
دیال کرده اند ودیده ای مکاهمین اندازه توحه اداره ائ سمازمی خشد 

و ۳ ح ۰ 

جبز ,که هست شکات را سید کزاشت مو فش درد و اش 
خو اهشمندیم همنکه مهنامه بدیشر‌ان رسد وبیکی تسد بمدر تك‌مارا 
ین دار نماند وه و بت جو د اداره کل ست را خیردار کنيم شکات 
9 تن ان مدتی کرده شود رادرسید کی بان صاف نو اهدیو د و اتیحه 


درستی دداست نمی | مش مه 


بو زش وا گاهی 

تار بخ باه ۲ رباهان یی وان های ببه‌ان < اپ 
هوهق خی ی گر کوب از اور بات ای ایوس تن کر 
در شماره گذشته بیش از دو فو زم اژ آن تار بخ حاپ نکر ده و در آین 
شماره حای 0 را با باذ گزار دیم . بك حهت اش کار اهمت خود 
موضو عاست . ذیر! داستان بجنسگهای شیردلانه‌تبر یز وجوش‌وخروش 
هایز ایر انیان در استانبول و قفقاز وجف دسیده واین بخش‌درخود 
هر وف دقت انست و ازانوی ی سیاری کر ده نشودیشآمد 
بدازیان: که رویداده بدست نخو اهدآمد دما برای این کار روز ابا 
و کتابایی را در بایت دار یم کز هنوز یدا نشده از جمله شماره های 
ناله ملت از ۲۲ ببایین را نیاز سار دار م و نداریم نیز باره یکره ها" 
هنوژ زرسبده ازاینجهت خواه نلضواه درا ن‌شماده‌نیز دستنگهداشتيم 

و ی بماری دا امیدوار یم که در شماره های و ر حبران ن آین کار ۳ 

بکنیم این کغاب را حنانکه آرزوی هیر ۳ ان بر سائیم : 

بهمین #۹ که این بخش و چاپ نکر ده ام این شماره را در 
یاذده فورم سا ان رسانید م که دو فورم کی دا بشماره آینده افزوده 
و جای بسشتر بر ای تار خ آذر یداد داشته باشیم 

این شرزح دا برای آ گاهی خواستاران مهنامه سکاشتيم که مایه 
9 نماشد . 

نمز ازاندك تاخیر ی کهدر نشر باده شماده های امسال روی‌مندهد 
از خواستاران بوزش میخو آهیم وهرچه هست جای و ی 

دفتر ومان 


